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سخن دبیر دانشکده

ــی  ــه علم ــه و بنی ــت روحی ــور، تقوی ــای کش ــگاه ه ــی در دانش ــاق علم ــگ و اخ ــج فرهن ــت و تروی ــور حمای ــه منظ ب

دانشــجویان مســتعد، همچنیــن بهــره گیــری از توانمنــدی و خاقیت دانشــجویان در تحقق توســعه علمــی و نهضت تولید 

علــم و از همــه مــه مــر توانمندســازی از طریــق فراهــم آوردن زمینــه هــای مناســب بــرای فعالیــت های جمعــی علمی و 

در نتیجــۀ آن پــرورش توانایــی هــای اجتماعــی، علمــی و تخصصــی در دانشــجویان توانمنــد هــر رشــته تحصیلــی، انجمــن 

هــای علمــی دانشــجویی حــوزه هــای مختلــف دانــش بــا حمایــت دانشــگاه تشــکیل شــده و بــه فعالیــت مــی پردازنــد.

دهــه  دو  از  بیــش  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  در  دانشــجویی  علمــی  انجمــن  نخســتین  تشــکیل  زمــان  از 

مــی گــذرد، حرکتــی خاقانــه توســط جمعــی از دانشــجویان مســتعدد و نخبــه کــه خیلــی زود الگــوی ســایر 

ــه  ــای داوطلبان ــت ه ــی در فعالی ــی اساس ــری تحول ــکل گی ــل ش ــور و عام ــر کش ــای دیگ ــگاه ه ــجویان در دانش دانش

دانشــجویی شــد.  ایــن تشــکل دانشــجویی در طــول ســال هــا فعالیــت خــود همــواره بــه عنــوان یکــی از 

مجموعــه هــای علمــی دانشــجویی ممتــاز و پیــرو در کشــور مطــرح بــوده کــه نتیجــۀ آن تربیــت هــزاران 

ــت. ــوده اس ــف ب ــای مختل ــش ه ــی در بخ ــن الملل ــی و بی ــه ملّ ــوان و رتب ــا عن ــب صده ــد و کس ــه و توانمن ــو نخب عض

فعالیــت در انجمنهــای علمــی بــه علــت مزایــای کــم نظیــر ماننــد دور بــودن از حاشــیه هــای سیاســی رایــج در کشــور 

ــال از ســوی دانشــجویان مواجــه  ــا بیشــرین اقب ــت هــای آن همــواره ب ــوع ماموری و رویکــرد تخصصــی و علمــی و ن

بــوده اســت. ایــن امــر ســبب شــده ایــن تشــکل بــه عنــوان بــزرگ تریــن تشــکل دانشــجویی در دانشــگاه و کشــور، ســهم 

ــه طــوری کــه بیشــرین تعــداد  ــه ســزایی در فعالیــت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و علمــی دانشــگاه داشــته باشــد ب ب

ــه انجمــن هــای علمــی اختصــاص دارد و حــدود  ــرای فعالیــت هــای دانشــجویی ب مجــوز صــادر شــده در دانشــگاه ب

30 درصــد از کل فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه توســط انجمــن هــای علمــی برنامــه ریــزی و اجــرا مــی شــود.

خــوش بختانــه بــا حضــور چشــم گیــر و بــی ســابقه دانشــجویان دانشــکده الهیــات در انتخابــات مــرداد مــاه و ســپس 

بــا اجــرای سیاســت هــای راهــردی و دقیــق از ســوی دبیــران انجمــن هــا اینــک شــاهد پیرفــت و جهــش هــای بــی 

ــان رســید. ــه پای ــرای همیشــه ب ــات ب ــود انجمــن هــای علمــی دانشــکده الهی ســابقه هســتیم و دوران انحطــاط و رک

همچنیــن در راســتای اجــرای سیاســت هــای کلــی آییــن نامه جدید بــرای اولین بــار در دانشــکده کمیته نریــات ، کمیته 

آمــوزش و توانمنــد ســازی ، کمیتــه روابــط عمومــی و کمیتــه نظارت و ارزیابی تشــکیل شــد و شروع به فعالیــت کرده اند.

شرکــت  و  هــا  انجمــن  در  عضویــت  بــا  کنــم  مــی  دعــوت  نــوورود  دانشــجویان  تمامــی  از  اینجانــب 

ضمــن  الهیــات  دانشــکده  علمــی  هــای  انجمــن  هــای  برنامــه  ســایر  و  هــا  کنفرانــس   ، هــا  کارگاه  در 

. بیفزاینــد  خــود  هــای  مهــارت  و  دانــش  بــه  دانشــگاهی  و  آکادمیــک  فضــای  بــا  بیشــر  هرچــه  آشــنایی 

علی خوش منظر

دبیر انجمن های علمی دانشکده الهیات

دانشگاه فردوسی مشهد



الــف: دکرفیلیــپ حیتــی )اســام شــناس مشــهور غربی-متخصــص تاریــخ اسام-اســتاد دانشــگاه کلمبیــای آمریــکا و دانشــگاه هاروارد-ضمنــا کتابهای 

او در دانشــگاه تدریــس مــی شــود(:

زبان قرآن آهنگین و در اوج باغت است. )کتاب مسترقان و قرآن-محمد حسن زمانی-ص103(

ب:توماس کارلایل )زبان شناس، تاریخ نگار، مرجم، ریاضی دان، فیلسوف و مقاله نویس اسکاتلندی(:

آیات قرآن، جرقه های نوری است...)زمانی-ص104(

ج:جان دیون پورت)دانشمند برجسته انگلیسی(:

قرآن از نظر زیبایی فن بیان در مقام اول قرار دارد.)قرآن( قوی، پرمایه و عالیست.)زمانی-ص105(

د:هانری کربن)دانشمند بزرگ مسیحی فرانسوی-ایشان با عامه طباطبایی-صاحب تفسیر المیزان-سالها مکاتبه و مباحثه داشته است(:

قرآن کتابی زنده است... و این جریان تا روز قیامت ادامه دارد.)زمانی-ص107(

ه:توماس کارلایل: 

رســالتی کــه ایــن پیامر-محمد-)توســط قرآن(-انجــام داد، همچــون چــراغ نورافکنــی اســت کــه دوازده قــرن، صدهــا میلیــون انســان هــم نــوع مــا را هدایــت 

کرده اســت.)زمانی-ص108(

و:مایــکل اچ هــارات آمریکایی)دانشــمند یهــودی کــه کتابــی تحــت عنــوان صــد نفــر دارد و در آن کتــاب، صــد نفــر از دانشــمندان برجســته جهــان را معرفــی 

می¬کنــد. جالــب اســت کــه ایشــان در کتــاب یادشــده، پیامــر بزرگــوار اســام)ص( را در مقــام اول معرفــی کــرده اســت. ایشــان چهــار مــدرک دکــری در 

رشــته هــای ریاضیــات، حقــوق، فیزیــک و نجــوم دارد و رییــس علمــی تطبیــق علــوم بــا علــوم فضایــی آمریکاســت. قطعــا وقتــی پیامــر اســام از نظــر 

ایشــان در مقــام اول قــرار دارد، قــرآن کریــم هــم در مقــام اول قــرار خواهــد داشــت.)زمانی، ص110(

ز:جــورج سیل)دانشــمند برجســته انگلیســی-صاحب بهریــن ترجمــه انگلیســی قــرآن در جهــان، به¬طــوری کــه ترجمــه او صدهــا بــار تجدیــد چــاپ شــده 

و مبنــای بســیاری از ترجمــه هــای دیگــر قــرار گرفتــه اســت.(:

اسلوب)سبک( قرآن بسیار زیبا و جوشان است.)زمانی-ص305(

ح:یوهــان ولفگانــگ فــون گوته)شــاعر، ادیــب، نویســنده، نقــاش، محقــق، انسان شــناس، فیلســوف وسیاســت مدار آلمانــی. او کلیداصلــی ادبیــات آلمــان و از 

بزرگریــن دانشــمندان ادبیــات جهــان اســت(:

درست نیست که ما قرآن را از جهت طراوت و شیرینی¬اش با هیچ¬یک از کتب ادبی دیگر مقایسه کنیم.)زمانی-ص307(

ط:هرشفلد)دانشمند اسام شناس برجسته آلمانی(: 

قرآن از جهت قدرت قانع کردن، باغت و زیبایی ترکیب، در جهان ادب نظیر ندارد.)زمانی-ص386(

ی: شیدل)دانشمند برجسته غربی(: 

ــا وجــود امــی بودنش)بــدون ســواد بودنــش(، در آن دوران،  ــرا او ب ــد کــه شــخصیت بزرگــی چــون محمــد-ص- از آنهاســت. زی ــد افتخــار کن بریــت بای

قانونی)قرآنــی( بــرای زندگــی بــر ارائــه کــرد؛ کــه اگــر مــا اروپائیــان پــس از دو هــزار ســال بخواهیــم بــه قلــه ارتقــاء برســیم، بایــد بــه هــمان قانــون )قــرآن( 

عمــل کنیم.)زمانــی، ص386(

ک:ادموند بورک)دانشمند برجسته مسیحی اهل انگلیس(:

قانون محمد)قرآن(، بزرگرین نظام علمی و عالی ترین قانون نورانی است که جهان مثل آن را به خود ندیده است.)زمانی-ص386(

ل:رنبورت)دانشمند برجسته اروپایی(:

بایــد اعــراف کــرد کــه علــوم طبیعــی، فلکــی، فلســفه، ریاضیــات کــه در قــرن دهــم، اروپــا را زنــده کــرد؛ از قــرآن گرفتــه شــده و اروپــا مدیــون اســام اســت، 

بلكــه اروپــا شــهري بــراي اســام اســت.)کتاب اعجاز قــرآن از دیــدگاه مســترقان-اعظم شــاهد-ص139(

م: گوته: 

ســالیان دراز، کشیشــیان از خــدا بــی خــر مــا را از پــی بــردن بــه حقایــق قــرآن مقــدس و عظمــت آورنــده آن)پیامــر اســام(، محــروم و دور نگــه داشــتند. 

امــا در اثــر پیرفــت علــم و دانــش، پــرده جهــل و تعصــب نابجــا برداشــته شــد وبــه زودی ایــن کتــاب توصیــف¬ ناپذیــر، توجــه افــراد بــر را بــه خــود 

جلــب کــرده و محــور افــکار مــردم جهــان خواهــد گردید.)کتــاب قــرآن و دیگران-علــی اکــر صداقــت(

ن:سباستین رودویل)دانشمند برجسته انگلیسی(:

اروپــا نبایــد فرامــوش کنــد کــه مدیــون قــرآن اســت. هــمان کتابــی کــه آفتــاب علــم را در میــان تاریکــی قــرون وســطی در اروپــا طلــوع داد.)کتــاب اعجــاز 

قــرآن از دیــدگاه مســترقان-ص139(

دانشمندان  بزرگ غربیدانشمندان  بزرگ غربیدیدگاهدیدگاه
در اعتراف به عظمت قرآن مجیددر اعتراف به عظمت قرآن مجید

راه سر مقالهسر مقاله
دکتر حامد علیپور-دکترا علوم و قرآن و حدیث
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نهج البلاغهنهج البلاغه احمد یوسفی-ارشد فلسفهراه

یکی از موضوعاتی که در بخش های 

مختلف نهج الباغه آمده است، موضوع 

خداشناسی و مباحث مربوط به آن است؛ که به 

عنوان منبعی الهام بخش برای 

متکلمین و فیلسوفان بوده است. در این نوشتار 

سعی خواهیمکرد به توضیح چند عبارت از خطبه 

اول نهج الباغه بپردازیم. 

اولُ الدينِ مَعْرفَِتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرفَِتِهِ التصْدِيقُ بِهِ 

وَ كَمَالُ التصْدِيقِ بِهِ توَْحِيدُهُ وَ كَمَالُ توَْحِيدِهِ 

الْاخْاَصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْاخْاَصِ لَهُ نفَْيُ الصفَاتِ عَنْهُ 

لِشَهَادَةِ كُل صِفَةٍ انهَا غَيُْ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُل 

مَوْصُوفٍ انهُ غَيُْ الصفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللهَ سُبْحَانهَُ 

فَقَدْ قَرنَهَُ وَ مَنْ قَرنَهَُ فَقَدْ ثنَاهُ وَ مَنْ ثنَاهُ فَقَدْ جَزاهُ 

وَ مَنْ جَزاهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ اشَارَ الَيْهِ وَ 

مَنْ اشَارَ الَيْهِ فَقَدْ حَدهُ وَ مَنْ حَدهُ فَقَدْ عَدهُ وَ مَنْ 

 قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمنَهُ.

)نهج الباغه، خطبه یکم(

در این بیان شریف، دین را معرفت خدای متعال 

و کمال این معرفت را در تصدیق به توحید و 

کمال توحید را به اخاص برای او و کمال اخاص 

در نفی صفات از خداوند دانسته شده است. 

در واقع در این بند از فرمایشات امام)ع(، کمال 

توحید به این نکته منوط شده است که صفات 

از خدای متعال نفی شود. ودر ادامه، اینکه دلیل 

نفی صفات از خدای متعال بیان شده است. 

در همین موضوع نکاتی را بیان میکنیم. 

1.برای صفات خداوند متعال، تقسیم بندی های 

مختلفی بیان شده است. از جمله: 

تقسیم صفات به ثبوتی و سلبی و تقسیم صفات 

به ذاتی و فعلی. صفت ثبوتی آن است که 

موصوف بر ذات حمل شود؛ مانند علم و قدرت؛ 

و صفت سلبی آن است که صفت از ذات سلب 

شود؛ مانند عزوجل.

و در تعریف صفت ذاتی آمده است، صفتی 

میباشد که ذات برای اتصاف به آن به تحقق 

خارجی موجود دیگری نیازمند نباشد و خود ذات 

از برای تحقق چنین صفتی کافی باشد، مانند 

حیات. و صفت فعلی آن است، که صِف تحقق 

ذات برای اتصاف ذات به این صفت کفایت نکند؛ 

بلکه برای تحقق نیاز به وجود خارجی 

موجود دیگری نیز باشد، مانند صفت خالقیت و 

رازقیت خداوند.

2.بحث دیگری که مطرح است، رابطه میان 

صفات با ذات است که از قدیم سه نظریه زائد بر 

ذات بودن صفات، نیابت ذات از صفات و عینیت 

میان ذات و صفات مطرح بوده است.  بیشر 

متکلمین شیعه و فیلسوفان نظر به عینیت میان 

صفات و ذات دارند. با قطع نظر از اختافات 

میان این دیدگاه و تقریرهای متفاوتی که بیان 

می شود، در مجموع میتوان گفت این نظریه 

درپی این میباشد که بیان کند این صفات 

مختلفی که برای خداوند قائل هستیم؛ اگرچه به 

حیث مفهوم یا معنا مختلف هستند اما همگی 

به عین وجود خدا موجود هستند و در خارج ما 

یک موجودبیشر نداریم. یعنی این تکثری که در 

صفات می بینیم مربوط به خارج نیست بلکه یا 

به تحلیل معنای این صفات باز می گردد و یا به 

مفهوم های متفاوتی که این صفات با هم دارند 

ولی در هرصورت ما با یک موجود واحد بیشر، 

مواجهنیستیم.

3.با همه این اوصاف، بیانی که درکلمات حضرت 

علی)ع( هست اشاره به چه چیز دارد؟ اگر در این 

عبارت صاحتا وجود صفات از خداوند نفی شده 

است به گونه ی که نفی این صفات کمال توحید 

دانسته شده است. اولا تکیف صفاتی همچون  

علم وقدرت که درآیات شریفه قرآن کریم و  

سایر کلمات حضرت علی)ع( و سایرحضرات 

معصومین)ع( آمده است چیست؟ و ثانیا این 

تقسیم بندی ها و این بحث رابطه صفات با ذات 

اصا چه جایگاهی دارد؟ 

یکی از مطالبی که برای توضیح این عبارت و 

مراد از آن بیان شده است؛ همین تقسیم بندی 

است که ذکرش آمد. درواقع در این بند حضرت 

علی)ع( در حال بیان این نکته هستند، که نفی 

صفات مربوط به صفات فعلی خداوند است. چرا 

که در بخش پیشین )عبارت قبل از عبارت مذکور 

از طلیعه کام( صفت که محدود باشد و نعتی که 

موجود باشد از خداوند نفی شده است. در واقع 

خداوند، منزه از این است که صفتی 

داشته باشد، که حدی محدود داشته باشد. یعنی 

صفات خداوند نیز محدود نیستند و همچنین این 

نعت ها در کنار خدا و در عرض او نیستند؛ چرا 

که هر چیزی غیر خداوند محدود است. از طرفی 

به حکم بساطت ذات الهی صفاتی که دارا است 

عین ذات او بوده پس در نتیجه آنها نیز نامحدود 

هستند. 

 همچنین به حکم آیه

 »سُبْحَانَ اللهِ عَما يَصِفُونَ *الا عِبَادَ اللهِالْمُخْلَصِین«

 )صافات160-159( 

این اجازه به مخلصین از عباد الله داده شده 

است و قرآن میزانی است که میتوان با آن 

روایات را سنجید. و همچنین ادامه کام حضرت 

علی)ع( اشاره به همین دارد که صفاتی نفی 

میشوند که حالت زائد بر ذات دارند؛ در حالیکه 

وقتی عینیت صفات با ذات مطرح باشد دیگر این 

غیریت معنا ندارد و اگر غیریتی است بر اساس 

مفهوم یا تحلیل معنا است.

 الله اعلم.

در این بخش مختصر توضیحی درباره این عبارت 

داده شد؛ هرچند که این بحث 

مفصل تر از این نوشته است؛ که در جای خود به 

طور وسیعی بحث شده است و میتوان برای آن 

به شروح مختلف نهج الباغه رجوع کرد.

2

نفی صفاتنفی صفات
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راه صحیفه سجادیهصحیفه سجادیه

دعــا در معــارف اســامی مــا جایــگاه ویــژه و بلنــدی دارد. قــرآن کریــم دعــا را یــک نــوع عبــادت معرفــی نمــوده و کســانی را کــه از ایــن عبــادت سربــاز 

زده و اســتکبار بورزنــد را بــه آتــش جهنــم تهدیــد نمــوده اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: »وَ قــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــوني  أسَْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّذيــنَ يَسْــتَكْرِوُنَ عَــنْ عِبــادَتي  

سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ داخِريــن : پــروردگار شــما گفتــه اســت: مــرا بخوانيــد تــا )دعــاى( شــما را بپذيــرم! كســانى كــه از عبــادت مــن تكــرّ مى ورزنــد بــه زودى بــا ذلّــت 

عَــاءُ مُــخُّ الْعِبَــادَة : دعــا مغز)جوهــره( عبــادت  وارد دوزخ مى شــوند! ) غافــر/ 60( ». بــر همیــن اســاس رســول اکرم)صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم( فرمودنــد:« الدُّ

اســت«.  ازایــن رو معــارف تشــیع و آثــاری کــه از اهــل بیــت پیامر)علیهــم الســام( به شــیعیان به ارث رســیده اســت،مملو از دعاهــای کوچک و بزرگ می باشــد .

یکــی از پــر رنــگ تریــن زمینــه هــای مطــرح در ایــن صحیفــه شریفــه، اهتــمام بــه مســائل اخاقــی و تزکیــه نفــس اســت چــه اینکــه یکــی از رســالت هــای نبــی 

يِّــنَ رَسُــولاً مِنْهُــمْ يَتْلُــوا عَلَيْهِــمْ آياتِــهِ  مکــرم اســام)صلی اللــه علیــه وآلــه وســلم( تزکیــه نفــوس مؤمنیــن اســت.قرآن کریــم می فرمایــد : » هُــوَ الَّــذي بَعَــثَ فِ الْمُِّ

وَ يُزَكِّيهِــمْ وَ يُعَلِّمُهُــمُ الْكِتــابَ وَ الْحِكْمَــةَ وَ إنِْ كانـُـوا مِــنْ قَبْــلُ لَفــي  ضَــالٍ مُبن : او كسى اســت كه در ميان جمعيت درس نخوانده رســولى از خودشــان برانگيخت 

كــه آياتــش را بــر آنهــا مى خوانــد و آنهــا را تزكيــه مى كنــد و بــه آنــان كتــاب )قــرآن( و حكمــت مى آمــوزد هــر چنــد پيــش از آن در گمراهــى آشــكارى بودنــد!«.  

امــام معصــوم نیــز کــه حجــت خــدا و جانشــین پیامــر می باشــد یکــی از وظایفــش ارتقــای اخــاق فــرد و جامعــه و تزکیــه نفــوس اســت.لذا روشــن ســاختن 

مســائل اخاقــی و آگاه کــردن مــردم نســبت بــه فضائــل و رذائــل، چیســتی ایــن صفــات ،آثــار خیــر و شر آنهــا وهــم چنیــن راه درمــان ایــن امــراض باطنــی همواره 

جــزء اصلــی تریــن برنامــه هــای  ائمــه هدی)علیهــم الســام( بــوده اســت.امام ســجاد )علیــه الســام( نیــز در ضمــن ادعیــه خویــش بــه ایــن امــر اهتــمام ویــژه 

داشــته انــد تــا ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه یکــی از راه هــای تزکیــه وتهذیــب اخــاق دعاســت، بــه تبییــن مســائل اخاقــی وظرافــت هــای پیرامــون آن بپردازنــد.

اخاقیــات یکــی از ارکان دیــن مبیــن اســام اســت کــه بــرای مشــخص شــدن مســائل و موضوعــات آن بایــد بــه منابــع دیــن کــه هــمان قــرآن و 

حدیــث می باشــد مراجعــه نمود.ادعیــه معصومیــن )علیهــم الســام( بخــش وســیعی از تــراث حدیثــی شــیعه را تشــکیل می دهنــد کــه عــاوه بــر 

اینکــه وســیله ارتبــاط خالــق بــا مخلــوق می باشــند، یکــی از منابــع معــارف دینــی مــا محســوب می گردنــد. صحیفــه ســجادیه کــه از وجــود مبــارک 

امــام زیــن العابدیــن )علیــه الســام( بــه مــا رســیده اســت، یکــی از ایــن منابــع اصیــل اســت کــه در بــر دارنــده معــارف نــاب ائمــه هدی)علیهــم 

اســت  آمــده  میــان  بــه  بحــث  آن  از  اخــاق  در  کــه  موضوعاتــی  از  می باشــد.یکی  اســامی  اخــاق  از جملــه  مختلــف،  هــای  زمینــه  در  الســام( 

رذیله »حسد« می باشد. نوشته حاضر می کوشد این موضوع را در صحیفه سجادیه )علیه السام( به صورت اختصار  بررسی نماید. 

حسد درلغت ، اصطاح و روایات

ابــن منظــوردر لســان العــرب،در معنــای حســد می نویســد: » إذِا تمنــى أنَ تتحــول إلِيــه نعمتــه و فضيلتــه أوَ يســلبهما هــو: وقتــی کــه شــخصی 

آرزو کنــد کــه نعمــت یــا خوبی)نعمــت ظاهــری یــا باطنــی( کســی بــه ســوی او برگــردد و یــا اینکــه آنهــا ازدســت او بــرود«  .راغــب نیــز در 

آرزوی  حســد،   : إزالتهــا  ف  ســعي  ذلــك  مــع  كان  ربمــا  و  لهــا،  مســتحق  مــن  نعمــة  زوال  تمنّــي  الحســد:   »: می نــگارد  چنیــن  خویــش  مفــردات 

زوال نعمــت اســت از کســی کــه مســتحق چنیــن نعمتــی اســت و چــه بســا کــه همــراه بــا ایــن آرزو،تــاش در نابــودی آن نعمــت نیــز بنمایــد«  

مااحمــد نراقــی)ره( در معــراج الســعاده حســد را هماننــد لغویــان معنــا نمــوده و می نویســد:»و آن عبــارت اســت از تمنّــاى زوال نعمتــى از بــرادر مســلم خــود، 

از نعمتهــائى كــه صــاح او باشــد« و در ادامــه بــرای روشــن شــدن فــرق آن بــا غبطــه می گویــد : » و اگــر تمنّــاى زوال نعمــت از او نكنــد، بلكــه مثــل آن را از بــراى 

خــود خواهــد، آن را »غبطــه« و »منافســه« خواننــد«  .حــضرت امــام خمینی)ســام اللــه علیــه( در شرح اربعیــن حدیــث خویــش، معنــای وســیع  تــری را بــرای 

حســد در نظــر گرفتــه و تمنــای زوال نعمــت موهــوم را هــم ناشــی از حســد می دانند.لــذا حســد را چنیــن تعریــف می نماینــد : » »حســد« حالتــى اســت نفســانى 

كــه صاحــب آن آرزو كنــد ســلب كــمال و نعمــت متوهمــى را از غــي، چــه آن نعمــت را خــود دارا باشــد يــا نــه، و چــه بخواهــد بــه خــودش برســد يــا نــه «.

الِْيمـَـانَ  يَــأكُْلُ  الْحَسَــدَ  إنَِّ  فرمودنــد:«  الســام(  )علیــه  صــادق  امــام  مبــارک  اســت.وجود  گردیــده  مذمــت  بســیار  حســد،  نیــز  مــا  درروایــات 

وجــود  چنیــن  .هــم    ») می کنــد  می خورد)ونابــود  را  چــوب  آتــش،  کــه  همانطــور  می خــورد  را  حســد،ایمان  همانــا   : الْحَطَــبَ  النَّــارُ  تـَـأكُْلُ  كَــمَا 

ـهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِمُــوسَ بْــنِ عِمْــرَانَ )علیــه الســام(  يَــا ابْــنَ عِمْــرَانَ  نورانــی  رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم( می فرماینــد: » قَــالَ اللّـَ

لِقَسْــمِيَ  صَــادٌّ  لِنِعَمِــي  سَــاخِطٌ  الْحَاسِــدَ  فَــإنَِّ  نفَْسَــكَ  تتُْبِعْــهُ  لَا  وَ  ذَلِــكَ  إِلَى  عَيْنَيْــكَ  نَّ  تَمـُـدَّ لَا  وَ  فَضْــيِ  مِــنْ  آتيَْتُهُــمْ  مَــا  عَــىَ  النَّــاسَ  تحَْسُــدَنَّ  لَا 

ــا  ــه آنه ــن ب ــه م ــاره آنچ ــرى در ب ــد ب ــردم حس ــه م ــادا ب ــران! مب ــر عم ــي : اى پ ــسَ مِنِّ ــهُ وَ لَيْ ــتُ مِنْ ــكَ فَلَسْ ــكُ كَذَلِ ــنْ يَ ــادِي وَ مَ ــنَْ عِبَ ــمْتُ بَ ــذِي قَسَ  الَّ

نعمــت  بــرد،  حســد  آنكــه  زيــرا  مكــن،  روانــه  آن  دنبــال  بــه  را  خــود  دل  و  مكــن  دراز  آن  دنبــال  بــه  را  چشــمانت  خــودم،  فضــل  از  ام  داده 

مــرا بــد داشــته و از آن قســمتى كــه مــن ميــان بنده هايــم كــردم جلــو گرفتــه و هــر كــه چنــن باشــد، مــن از او نيســتم و او هــم از مــن نيســت«  

حسد در دعای هشتم صحیفه

دعای هشتم غالبش)بلکه تمامش(، مربوط به مسائل اخاقی است.امام زین العابدین )علیه السام( در این دعای شریف ازبرخی صفات و افعال سوء و ازبرخی 

حالات و آثار آنها، به خدای متعال پناهنده می شوند.حسد سومین رذیله ای هست که آنحضرت از آن به خدای متعال پناه میرند.عبارت ایشان چنین است : » 
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واکاوی رذیله حسد و آثار آن در صحیفه سجادیه



اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرصِْ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَد : خدايا، به تو پناه مى آورم از هيجان حرص، و توفان خشم، و چيگى حسد«   

خدای متعال در قرآن کریم چنین می فرماید :« إنَِّ الَّذينَ يُجادِلوُنَ ف  آياتِ اللَّهِ بِغَيِْ سُلطْانٍ أتَاهُمْ إنِْ ف  صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِرٌْ ما هُمْ بِبالغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ 

ميعُ الْبَصي : كسانى كه در آيات خداوند بدون دليى كه براى آنها آمده باشد ستيزه جويى مى كنند، در سينه هايشان فقط تكرّ )و غرور( است، و  إنَِّهُ هُوَ السَّ

هرگز به خواسته خود نخواهند رسيد، پس به خدا پناه بر كه او شنوا و بيناست ». عامه طباطبایی ره می نویسند: »تنها عامل جدالشان آن كريست كه در 

سينه دارند. آرى، آن كر است كه ايشان را وادار كرده در برابر حق جدال كنند، و به وسيله آن حق صيح روشن را باطل جلوه دهند... - فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ- يعنى 

پس از ايشان و كرى كه دارند به خدا پناه بر، هم چنان كه موس )علیه السام(  از هر متكر جدالگرى  به خدا پناه برد ، و خدا آن را چنن حكايت مى كند:« 

ٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ .«  وَ قالَ مُوس  إِنيِّ عُذْتُ بِرَبِّ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَرِّ

ازاین آیه مشخص می شود که انسان باید از شّر صفات بد و انسانی که متصف به این صفات است به الله تعالی پناه برد چنانکه رسول مکرم )صلی الله علیه 

وآله وسلم( مأمور به استعاذه از کِرِ مجادلین شدند و حضرت موسی)علیه السام( از هر متکری به ربّ العالمین پناه برد.هم چنین در سوره مبارکه فلق 

به پیامر مکرم)صلی الله علیه وآله وسلم( دستور داده شد که بگوید پناه میرم به ربّ الفلق از شّر  انسان حسود، آنگاه که حسد میورزد :« قُلْ أعَُوذُ بِربَِّ 

الْفَلَقِ... وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذِا حَسَد : بگو پناه مى برم به پروردگار سپيده صبح... و از شّر هر حسودى هنگامى كه حسد مى ورزد« .پس به طریق اولی انسان 

باید از این صفات رذیله و وجود اینها در درون خود، به خدا پناه برده واز شّر اینها به درگاهش متوسل گردد.

غلبه حسدنکته قابل توجه اینست که حضرت در اینجا از غلبه نمودن حسد به خدا پناه برده اند .شاید غلبه نمودن حسد را بتوان اینطور توضیح داد که 

انسان درحالت عادی ،نسبت به دیگران و نعمت ها وفضیلت های آنان هیچ حالت سوئی ندارد اما وساوس شیطانی ونفس امّاره، دائم به او فشار آورده و 

کمبودهای او را در ذهنش پررنگ نشان می دهند  و از سوئی دیگر نعمت های الهی  ،که خدا به وی ارزانی داشته را در نظرش تحقیر کرده و یا او را از وجود 

آنها غافل می کنند واز طرفی دیگر با القای عداوت و بغض به بهانه های پوچ و بیهوده نسبت به دیگران   ، دل او را پر از کینه می کنند، واینجاست که چنین 

شخصی احساس فقر و ذلت می کند و به خاطر کینه و عداوتی که در دلش پیدا شده ، آتشی در درونش زبانه می کشد و تنها راه تشفی خاطر و رفع این 

حالات درونی اش را در زوال نعمت طرف مقابل می بیند و در این هنگام است که حسد او برانگیخته شده و بر عقل او غلبه می کند و او را وادار به واکنش 

می نماید.

حسد در دعای شانزدهم صحیفه

در این دعای شریف از خدای متعال استقاله از گناهان وعفو از عیوب طلب شده است.حضرت امام سجاد )علیه السام( ابتدا، زبان به ثنای الهی گشوده 

اند آنگاه به ذکر برخی صفات و الطاف خدای متعال پرداخته، سپس اقرار به عبودیت و افتقار خویش و تقصیر خود در برابر ذات مقدس خدا و احسان او 

در قبال خطاهای خویش نموده اند.تا اینکه عرضه می دارند : » يَا إِلهَِي فَلَكَ الْحَمْدُ فَكَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَرَتْهََا عَيََّ فَلَمْ تفَْضَحْنِي ، وَ كَمْ مِنْ ذَنبٍْ غَطَّيْتَهُ عَيََّ فَلَمْ 

تشَْهَرْنِي ، وَ كَمْ مِنْ شَائِبَةٍ ألَْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تهَْتِكْ عَنِّي سِرْهََا ، وَ لَمْ تقَُلِّدْنِي مَكْرُوهَ شَنَارهَِا ، وَ لَمْ تبُْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِبِي مِنْ جِيتَِي ، وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِكَ 

عِنْدِي : خدايا، ستايش تو را كه چه بسيار عيب هايى كه بر من پوشاندى و رسوايم نكردى، و چه بسيار گناهانى كه بر آنها سرپوش نهادى و مرا انگشت نما 

نساختى، و چه بسيار آلودگى ها كه بجا آوردم و پرده آنها را بر من ندريدى، و طوق عار ناخوشايند آن را بر گردنم نياويختى، و زشتى هاى آن را در نظر 

همسايگانى كه در جستجوى عيب هاى منند، و كسانى كه به نعمت هايى كه در اختيارم نهاده اى رشك مى برند آشكار ننمودى »  .

نعمت مخفی ماندن عیوب از چشم حسودان

دشمنان انسان دائم در کمین هستند تا به هر نحوی به او ضربه بزنند چه ضربه فیزیکی و چه آبرویی. لذا همیشه مرصد یافتن نقطه ضعفی از انسان 

می باشند تا به هر وجه ممکنی او را شماتت نموده و آبروی او را ریخته و به مقاصد شوم خود دست یابند. امام سجاد)علیه آلاف التحیة و الثناء( در این فقره 

از دعا اشاره به همین نعمت نموده و عرضه می دارند : »خدایا چقدرزشتی و آلودگی انجام دادم اما تو، زشتی و بدی آنها را از دیدگان کسانی که به دنبال 

عیوب من هستند آشکار نکردی«. آنگاه یک دسته از آنهایی که دنبال عیوب انسان هستند را  انسان های حسود، معرفی می نمایند : » وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدِي 

و كسانى كه به نعمت هايى كه در اختيارم نهاده اى رشك مى برند«. لذا خدای متعال را بر این نعمت )مخفی نگه داشتن عیوب از حسودان( شکر می گذارند: » 

يَا إِلهَِي فَلَكَ الْحَمْدُ...«

نکات این فقره از دعا

1-حسود دنبال به دست آوردن عیوب محسود است

از آنجا که حسود از نعمت وکمال ظاهری یا معنوی در کسی ناراحت است دائما دنبال زوال آن نعمت وکمال یا خدشه دار کردن آنست.پس باید راهی برای 

از بین بردن آنها برای خودش پیدا کند.یکی از این راه ها پیدا کردن یک نقطه ضعف از طرف مقابل است تا بتواند بواسطه آن مطلوب خویش را عملی نماید 

و حداقل با انتشار این موارد ،از محبوبیت و موقعیت اجتماعی  او بکاهد.به همین خاطر از بهرین حربه ها در این زمینه، آگاهی از گناهان ، لغزش ها و 

عیوب طرف مقابل می باشد.لذا حضرت فرموده اند : » وَ لَمْ تبُْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِبِي... وَ حَسَدَةِ...«

2-حسادت اعراض به نعمت های خداست
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ــةَ وَ  ــابَ وَ الْحِكْمَ ــمَ الْكِت ــا آلَ إِبْراهي ــدْ آتيَْن ــهِ فَقَ ــنْ فَضْلِ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــا آتاهُ ــى  م ــاسَ عَ ــدُونَ النَّ ــد : » أمَْ يَحْسُ ــم می فرمای خــدای متعــال در قــرآن کری

آتيَْناهُــمْ مُلْــكاً عَظيــماً : يــا اينكــه نســبت بــه مــردم ]پيامــر و خاندانــش [، و بــر آنچــه خــدا از فضلــش بــه آنــان بخشــيده، حســد مى ورزنــد؟ مــا بــه آل 

ابراهيــم، )كــه يهــود از خانــدان او هســتند نيــز،( كتــاب و حكمــت داديــم و حكومــت عظيمــى در اختيــار آنهــا ]پيامــران بنــى اسرائيــل [ قــرار داديــم »   . صف 

نظــر از اینکــه منظــور از نــاس، چــه کســانی هســتند  آیــه دلالــت می کنــد بــر اینگــه گروهــی از انســان هــا حســد می ورزنــد بــه برخــی دیگــر، نســبت بــه آنچــه 

خــدا بــه آنها)دیگــران( از فضــل خویــش مرحمــت فرمــوده اســت.تعبیر » عَــى  مــا آتاهُــمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ » بــار معنــای خاصــی دارد چــرا کــه عبــارات دیگــری 

می شــد کــه بــه کار رود امــا از ایــن عبــارت اســتفاده شــد تــا بفهمانــد حســادت در واقــع مقابلــه بــا فعــل خداســت.چنانکه وجــود مبــارک امیرالمؤمنیــن علیــه 

الســام فرمودنــد : » الْحَاسِــدُ لَا يَشْــفِيهِ إِلاَّ زَوَالُ النِّعْمَــة : حســود جــز بــا از بیــن رفــتن نعمت)محســود( آرام نمی گیــرد«   .و ایــن بــه معنــای دشــمنی و بغــض 

نســبت بــه خــدا و فعــل اوســت. از ایــن رو رســول رحمت)صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم( نقــل شــده کــه : » قَــالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِمُــوسَ بـْـنِ عِمْــرَانَ )علیهــما 

نَّ عَيْنَيْــكَ إِلَى ذَلِــكَ وَ لَا تتُْبِعْــهُ نفَْسَــكَ فَــإنَِّ الْحَاسِــدَ سَــاخِطٌ لِنِعَمِــي صَادٌّ لِقَسْــمِيَ  الســام(  يَــا ابْــنَ عِمْــرَانَ لَا تحَْسُــدَنَّ النَّــاسَ عَــىَ مَــا آتيَْتُهُــمْ مِــنْ فَضْــيِ وَ لَا تَمـُـدَّ

الَّــذِي قَسَــمْتُ بَــنَْ عِبَــادِي وَ مَــنْ يَــكُ كَذَلِــكَ فَلَسْــتُ مِنْــهُ وَ لَيْــسَ مِنِّــي : خــداى عــز و جــل بــه مــوس بــن عمــران عليهــما السّــام فرمــود اى پــر عمــران؛ بــر 

آنچــه از فضــل خــود بــه مــردم داده ام حســد مــر و چشــمت را دنبــال آن دراز مكــن و دلــت را پــى آن مــر، زيــرا حســدبرنده ،از نعمــت مــن ناراحــت اســت و از 

تقســيمى كــه ميــان بندگانــم كــرده ام جلوگــي اســت، و كــسى كــه چنــن باشــد، مــن از او نيســتم و او از مــن نيســت )ميــان مــن و او ارتبــاط و آشــنائى نباشــد(«  .

نکتــه  بــه همیــن  اشــاره  عِنْــدِي«،  نِعْمَتِــكَ   « بــا عبــارت  اســتفاده فرمــوده و  ادبیــات  از همیــن  ایــن فقــره  نیــز در  الســام  امــام ســجاد علیــه 

نمــوده انــد کــه حســود بــه نعمــت هایــی کــه از جانــب خــدا نــزد بنــده اش هســت حســادت مــی ورزد و نســبت بــه آنهــا دشــمنی می کنــد.

البتــه در ایــن میــان چــون مقــام ، مقــام ِدعاســت بــا ایــن عبــارت اشــاره بــه جــود و مُنعــم بــودنِ خــدایِ متعــال نیــز می نماینــد کــه در ضمــنِ 

آن اعــراف بــه احتیــاج و افتقــارِ خــود بــه درگاه ربوبــی نیــز می باشــد.و ایــن بــه نوبــه خــود یــک نــوع مــدح و ثنــایِ ذات اقــدس الهــی اســت.

حسد در دعای بیستم صحیفه

ــره  ــت. در دو فق ــی اس ــائل اخاق ــو از مس ــت ممل ــم آن پیداس ــه از اس ــور ک ــت و همانط ــروف اس ــاق مع ــکارم الاخ ــای م ــه دع ــه ، ب ــتم صحیف ــای بیس دع

ــدٍ  ــدٍ  وَ آلِ مُحَمَّ ــىَ  مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــی عرضــه مــی دارد :« اللَّهُ ــه درگاه اله ــه حــضرت ب ــده اســت. یکــی آنجــا ک ــان آم ــه می ــا ، از حســد ســخن ب ــن دع از ای

ــمنان  ــه دش ــت، و كين ــد درود فرس ــد و آل محم ــر محم ــا، ب ةَ : خداي ــوَدَّ ــيِ  الْمَ ــلِ  الْبَغْ ــدِ أهَْ ــنْ حَسَ ــةَ  ،  وَ مِ ــنَآنِ الْمحَبَّ ــلِ  الشَّ ــةِ أهَْ ــنْ بِغْضَ ــي مِ ، وَ أبَْدِلْنِ

ــيْطاَنُ فِ  ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــلْ مَ ــمَّ اجْعَ ــته : » اللَّهُ ــه داش ــه عرض ــا ک ــری آنج ــاز »   و دیگ ــدل س ــتى ب ــه دوس ــان را ب ــد سركش ــت، و حس ــه محب ــن ب ــق م را در ح

ــه  ــه را ماي ــد، هم ــد و حس ــمان ب ــوچ و گ ــد از آرزوى پ ــيطان در دلم مى افكن ــه ش ــا، آنچ ــك : خداي ــراً  لِعَظَمَتِ ــدِ ذِكْ ــي وَ الْحَسَ ــي وَ التَّظَنِّ ــنَ الَّتمَنِّ ــي مِ رُوعِ

ــت. ــران اس ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــود انس ــادت خ ــاره حس ــره دوم درب ــان و فق ــه انس ــران ب ــادت دیگ ــورد حس ــره اول ، در م ــرار ده »  . فق ــت ق ــاد عظمت ي

ــيِّئَةِ الْحَسَــنَةَ حَتَّــى عَفَــوْا  لنْــا مَــكانَ السَّ یکــی از ســنت هــای خــدا، تبدیــل برخــی امــور بــه امــور دیگــر اســت. خــدای متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد :« ثـُـمَّ بَدَّ

.. : ســپس ]هنگامــى كــه ايــن مصايــب، مايــۀ بيــدارى آنــان نشــد[ بــه جــاى آن مصايــب، رفــاه و فــراوانى نعمــت قــرار داديــم تــا ]از نظــر مــال، ثــروت، جمعيــت 

و قــدرت[ فــزونى يافتنــد، ]بلكــه بيــدار شــوند [ ...«   .بــا صف نظــر از شــأن نــزول و تفســیر آیــه ، ایــن مطلــب بــه وضــوح از ایــن آیــه اســتفاده می شــود کــه 

خــدای متعــال دربرخــی مــوارد حســنه)خوبی( را جایگزین)بــدی( می نمایــد و معنــای ســیئه و حســنه ، معنــای عامــی اســت کــه شــامل مصادیــق فراوانــی از 

جملــه اخاقیــات نیــز می شــود چنانکــه عامــه مصطفــوی)ره( در ذیــل ایــن آیــه می نویســد :« ســيّئه، چيــز بــد و نامطلــوب باشــد، خــواه در اعتقــادات باشــد 

و يــا در اخاقيّــات و يــا در أعــمال.و حســنه، در مقابــل ســيّئه و چيزيســت كــه مطلــوب و نيكــو باشــد.«  حــضرت امــام ســجاد )علیــه الســام( نیــز بــر پایــه 

همیــن ســنت الهــی ، از خــدای متعــال درخواســت می کنــد ، کــه حســنه ای را جایگزیــن ســیئه ای بنمایــد یعنــی ، حســدی کــه در دل اهــل بغــی نســبت بــه 

ةَ ». و ایــن بدیــن  ــوَدَّ ــيِ  الْمَ ــلِ  الْبَغْ ــدِ أهَْ ــنْ حَسَ ــي... مِ ــه مــودت و دوســتی بنمایــد پــس چنیــن درخواســت می نمایــد :« وَ أبَْدِلْنِ ایشــان هســت را تبدیــل ب

معناســت کــه خــدایِ شــافی ، قلبــی را کــه بــه بیــماری حســد مبتاســت، شــفا دهــد و پــس از ســامتی ، مــودت را بــه جــای آن حســد در ایــن قلــب قــرار دهــد.

نکات این فقره از دعا

1-معنای بغی و ارتباط آن با حسد  

امــام )علیــه الســام( در اینجــا از حســادت اهــل بغــی ســخن گفتــه انــد، لــذا بایــد بررســی نمــود ونکتــه آن را بــه دســت آورد.پــس بایــد ببینیــم معنــای بغــی 

چیســت وتناســب ایــن معنــا بــا حســد چــه بــوده کــه حــضرت حســود را اهــل بغــی معرفــی می نماید.عامــه طباطبایــی ره در معنــای بغــی مــی نگارنــد:  » 

ــر مــردم و اســتياى  ــات ب ــواع ظلم هــا و تعدي ــد ان ــردن آن را نداشــته باشــد، مانن ــب ك ــه حــق طل ــزى اســت ك ــردن چي ــب ك منظــور از  بغــى، تعــدى و طل

غــي مــروع بــر آنــان«  ســید علیخــان مدنــی)ره( در شرح خــود بــر صحیفــه ســجادیه)علیه الســام( در توضیــح ایــن فقــره ، بغــی را چنیــن معنــا می کنــد : 

» البغــى: الظلــم و التعــدى و الاســتطاله و الســعى فى الفســاد و طلــب الــرّ : بغــی بــه معنــای ظلــم ،تعــدی، ســتم و تــاش در فســاد وطلــب شّر اســت«  . 

بــا توجــه بــه فرمایشــات عامــه)ره( و ســید)ره( می تــوان گفــت: انســان حســود چیــزی را طلــب می کنــد کــه حــق نــدارد آن را طلــب نمایــد، کــه 

عبــارت اســت از تمنــای زوال نعمــت دیگــران. انســان بــه چــه حقــی و بــر چــه اساســی نعمــت هــای الهــی بــر بندگانــش را برنمی تابــد وآرزوی 

ــود  ــدّ خ ــدی از ح ــن تع ــت.هم چنی ــی اس ــم اله ــران  از نع ــورداری دیگ ــق برخ ــه ح ــدی ب ــود، تع ــن خ ــد و ای ــا را در دل می پروران ــودی آن ه ناب

5

فصلنامه علمی راه-صاحب امتیاز:انجمن علمی علوم و قرآن و حدیث -شماره اول-سال اول-زمستان1399



صحیفه سجادیهصحیفه سجادیهراه

وعبودیــت خویــش و دخالــت و ورود در حریــم اراده خــدای متعــال و ربوبیــت مطلقــه اوســت، چــرا کــه خــدای متعــال اراده کــرده ایــن 

ــی  ــری جوی ــتیا و برت ــرای اس ــود ب ــانِ حس ــر، انس ــوئی دیگ ــد.از س ــش را می نمای ــب زوال ــود طل ــی حس ــود ول ــده اش بش ــان بن ــال ف ــامل ح ــت ش نعم

ــه  ــل ب ــش ، متوس ــای مروع ــا از راه ه ــت ه ــت آوردن نعم ــه دس ــرای ب ــاش ب ــح و ت ــمال صال ــبقت در اع ــمالات و س ــب ک ــای کس ــه ج ــران ب ــر دیگ ب

ــرکاری زده  ــه ه ــت ب ــن راه دس ــا در ای ــه بس ــت و چ ــل اس ــرف مقاب ــت ط ــمال و نعم ــردن ک ــن ب ــال از بی ــه دنب ــده و ب ــح ش ــروع و ناصحی ــر م راه غی

و بــا پشــتوانه زر و زور و موقعیــت خویــش ، دســت بــه اقــدام عملــی بــرای زوال نعمــت دیگــران بزنــد و اینجاســت کــه مرتکــب ظلــم می گــردد.

از طرفــی دیگــر ، بنابــر روایتــی کــه از امــام صــادق )علیــه الســام( نقــل شــده کــه فرمودنــد : » يَقُــولُ إِبْلِيــسُ لِجُنُــودِهِ ألَْقُــوا بَيْنَهُــمُ الْحَسَــدَ وَ الْبَغْــيَ فَإِنَّهُــمَا 

كَْ : ابلیــس بــه سربــازان خــود می گویــد، میــان آنهــا حســد و بغــی را بیفکنیــد چراکــه ایــن دو خصلــت نــزد خــدا برابــر شرک هســتند«    يَعْــدِلَانِ عِنْــدَ اللَّــهِ الــرِّ

كَْ لَظُلْــمٌ عَظيــم : چيــزى را همتــاى خــدا قــرار مــده كــه شرك، ظلــم بزرگــى  ، حســد معــادل شرک بــه خداســت  و قــرآن کریــم فرمــوده : » لا تـُـرْكِْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ

اســت »   ، پــس حســود ظــالم و اهــل بغــی است.ســیدعلیخان)ره( نیــز در توضیــح اینکــه چــرا حــضرت ســجاد )علیــه الســام( از کلمــه بغــی اســتفاده نمــوده انــد 

می نویســد : » و لمــا كان الحاســدون ظالمــن طالبــن للمحســود شرا يتمنــى زوال نعمتــه، جعلهــم عليه الســام اهــل البغــى : از آنجایــی کــه انســانهای حســود در 

صــدد ظلــم بــه محســود بــوده و دنبــال شّر رســاندن بــه او می باشــند وآرزوی زوال نعمتــش را دارنــد ، امــام )علیــه الســام( آنهــا را اهــل بغــی نامیــده اســت«  .

2-معنای مودت و رابطه آن با حسد

امــام ســجاد )علیــه الســام( از خــدای متعــال درخواســت کــرده انــد کــه مــودت را جایگزیــن حســد اهــل بغــی نمایید.اینجــا ایــن ســئوال پیــش 

می آیــد کــه معنــای مــودت و رابطــه آن بــا  حســد چیســت کــه حــضرت درخواســتِ جایگزینــیِ آن را بــا حســد می نماینــد. عامــه طباطبائــی)ره( 

اثــرش در مقــام عمــل ظاهــر باشــد.«   . انــد :« كلمــه  مــودت تقريبــا بــه معنــاى محبتــى اســت كــه  معنــای مــودت را چنیــن بیــان نمــوده 

انســان حســود بواســطه وجــود ایــن رذیلــه در دلــش ناخــودآگاه کینــه و بغــضِ محســود را دل خــود پــرورش می دهــد، چراکــه کــمال و نعمتــی را در دســتانِ 

ــه  ــد و بغضــش نســبت ب ــه بکشــد، حق ــن شــخص بیشــر زبان ــای زوال آن نعمــت در درون ای ــا تمن ــد و هرچــه آتــش حســد ب ــل خویــش می بین طــرف ِ ِ مقاب

محســود بیشــر می شــود و رفتــه رفتــه کار بــه جایــی می رســد کــه ایــن نفــرت در اعضــا و جوارحــش نیــز ظاهــر می گــردد و ســعی در مخــدوش کــردن و از 

ــهِ، و يُخْفــي بغُْضَــهُ ف  هُ ف أقْوالِ ــرُ وُدَّ ــدُ يُظهِْ بیــن بــردن آن نعمــت می نماید.آقــا امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( در مــورد انســان حســود می فرماینــد : » الحاسِ

ديــقِ و صِفَــةُ العَــدُوِّ : حســود بــه زبــان لاف دوســتى مى زنــد و در عمــل، مخفيانــه دشــمنى مــى ورزد؛ بنــا بــر ايــن، او نــام دوســت را  ــهُ اسْــمُ الصَّ ــهِ، فلَ أفْعالِ

برخــود دارد امــا صفــت دشــمن را«    لــذا امــام ســجاد)علیه الســام( از خــدای متعــال درخواســت می کنــد کــه ، قلــب حاســد را شــفا دهــد و بــا زوال حســد 

بغــض اورا نیــز محــو نمــوده و مــودت را جایگزیــن آن نمایــد تــا قلــب او آرامــش یافتــه و مزیــن بــه محبــت گــردد و آثــار آن نیــز در افعالــش ظاهــر گــردد.

3-القائات شیطانی و ارتباط آن با حسد   

ــنْ  ــكَ مِ ــنْ قَبْلِ ــلنْا مِ ــد : » وَ مــا أَرْسَ ــه نتیجــه نرســیدن اهــداف ایشــان چنیــن می فرمای ــرای ب ــم در مــورد ارســال رســل و تــاش هــای شــیطان ب    قــرآن کری

ــرى را  ــچ پيام ــم : هي ــمٌ حَكي ــهُ عَلي ــهِ وَ اللَّ ــهُ آياتِ ــمُ اللَّ ــمَّ يُحْكِ ــيْطانُ ثُ ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــهُ م ــخُ اللَّ ــهِ فَيَنْسَ ــيْطانُ ف  أمُْنِيَّتِ ــى الشَّ ــى ألَْقَ ــيٍّ إِلاَّ إذِا تَمنََّ ــولٍ وَ لا نبَِ رَسُ

ــرد  ــاتى در آن مى ك ــيطان القائ ــت(، ش ــود مى ريخ ــى خ ــداف اله ــرد اه ــراى پيش ــى ب ــرد )و طرح ــر گاه آرزو مى ك ــه ه ــر اينك ــتاديم مگ ــو نفرس ــش از ت پي

ــد  ــه بع ــا در آی ــت »   . و ام ــم اس ــم و حكي ــد علي ــيد و خداون ــتحكام مى بخش ــود را اس ــات خ ــپس آي ــرد، س ــان مى ب ــيطان را از مي ــات ش ــد القائ ــا خداون امّ

ــمْ وَ إنَِّ  ــيَةِ قُلُوبُهُ ــرضٌَ وَ القْاسِ ــمْ مَ ــنَ ف  قُلُوبِهِ ــةً لِلَّذي ــيْطانُ فِتْنَ ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــلَ م ــد : » لِيَجْعَ ــان می نمای ــن بی ــات را چنی ــن القائ ــده ای ــال فای ــدای متع خ

ــا كــه  ــا كــه در دلهايشــان بيــمارى اســت، و آنه ــراى آنه ــرار دهــد ب ــد القــاى شــيطان را آزمــونى ق ــود كــه خداون ــن ب ــد: هــدف اي ــقاقٍ بَعي ــنَ لَفــي  شِ الظَّالمِ

ــود. ــردم می ش ــش م ــب آزمای ــیطان موج ــات ش ــن القائ ــه ، ای ــه شریف ــق آی ــد ! »  . طب ــرار گرفته ان ــقّ ق ــديد دور از ح ــداوت ش ــان در ع ــنگدلند و ظالم س

ــات ،  ــن القائ ــد و هــدف از ای ــور می کن ــف ظه ــاء مختل ــه انح ــه ب ــی دارد ک ــات و وساوس ــردم القائ ــه شــیطان در دل م ــد ک ــه دســت می آی ــات ب ــن آی از ای

ــه الســام در  ــه گمراهــی افــراد و ســد کــردن صاط الهــی اســت. یکــی از مــواردی کــه شــیطان القــاء می کنــد ، حســد اســت. چنانکــه امــام علی ایجــاد زمین

ــراً  لِعَظَمَتِــك«   . از ایــن عبــارت معلــوم  ــي وَ الْحَسَــدِ ذِكْ ــي وَ التَّظَنِّ ــيْطاَنُ فِ رُوعِــي مِــنَ الَّتمَنِّ ــا يُلْقِــي الشَّ ایــن فقــره عرضــه داشــته انــد : » اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ مَ

ــاز و فضــا را مناســب  ــان ب ــوذ در انس ــرای نف ــی شــیطان راه را ب ــای شــیطان اســت.یعنی وقت ــی وسوســه ه ــل اخاق ــی از منشــاءهای رذای ــه یک می شــود ک

ــذا  ــد از آن طریــق انســان را شــکار کنــد و او را از راه راســت بیــرون کند.ل ــا بتوان ــه فــرد و زمینــه ای کــه دارد مطالبــی را القــاء می کنــد ت ــا توجــه ب دیــد، ب

ــز بنــده ایســت کــه نعمــت هــای الهــی را  ــد از یــک ســو، و خــود ایــن شــخص نی ــان کســی، افــرادی هســتند کــه نعمــت هایــی دارن وقتــی دیــد در اطرافی

ــه القــاء  ــده و آرزوهــای دور و نابجایــی  در دل دارد از ســوئی دیگــر ، شروع ب ــزدش موجــود اســت را کوچــک شــمرده و طمــع را در دل خــود پروران کــه ن

حســد می کنــد  تــا از ایــن طریــق او را وادار بــه گنــاه و خــاف و فســاد بکشــاند.والبته ایــن القائــات در حــد وسوســه اســت وموجــب امتحــان افــراد اســت.

4-تبدیل القائات شیطانی به ذکر الهی  

همانطــور کــه اشــاره شــد ، یکــی از ســنت هــای خــدا، تبدیــل برخــی امــور بــه امــور دیگــر اســت.لذا امــام ســجاد علیــه الســام در اینجــا از 

ــه  ــا توج ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــش نماید.ب ــر عظمت ــه ذک ــدل ب ــد را مب ــاء می کن ــان الق ــیطان در دل انس ــه را ش ــه آنچ ــد ک ــت می کن ــال درخواس ــدای متع خ

ــيْطانُ ف  أمُْنِيَّتِــهِ » می باشــد و حــضرت از خــدای عــز وجــل در خواســت می کنــد کــه آن را جــزء  بــه آیــه شریفــه ، حســد از جملــه » ألَْقَــى الشَّ
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ــه  ــد. چ ــودش بنمای ــت خ ــر عظم ــه ذک ــل ب ــه« تبدی ــهُ آياتِ ــمُ اللَّ ــمَّ يُحْكِ ــا » ثُ ــگاه آن را ب ــد وآن ــرار ده ــيْطانُ » ق ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــهُ م ــخُ اللَّ » فَيَنْسَ

اینکــه هــدف شــیطان، غافــل کــردن انســان از خــدا و فراموشــی ذکــر اوســت و جنــس القائــات و وســاوس او از غفلــت اســت لــذا حــضرت 

دقیقــا جهــت مقابــل آن را کــه ذکــر الهــی و توجــه بــه عظمــتِ حــضرتِ حــق )جــل وعــا( می باشــد را از خــدای متعــال درخواســت می نمایــد.

ــرای وسوســه  ــرد و ب ــع ک ــر هــم طم ــد و اگ ــاء نمای ــا بخواهــد در او حســد را الق ــد ت ــوذ در او نمی یاب ــرای نف ــر باشــد، شــیطان راهــی را ب ــه متذک انســانی ک

ــنَ  ــفٌ مِ ــهُمْ طائِ ــوْا إذِا مَسَّ ــنَ اتَّقَ ــد : » إنَِّ الَّذي ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــد چنانک ــد ش ــر خواه ــزوده ت ــش اف ــر او و بصیرت ــود، تذک ــاش نم ــانی ت ــن انس چنی

ــد  ــر او( مى افتن ــاداش و كيف ــدا و پ ــاد )خ ــه ي ــوند، ب ــيطان ش ــه هاى ش ــار وسوس ــه گرفت ــى ك ــزگاران هنگام ــصِرُون : پرهي ــمْ مُبْ ــإِذا هُ ــرُوا فَ ــيْطانِ تذََكَّ الشَّ

و )در پرتــو يــاد او، راه حــق را مى بيننــد و( ناگهــان بينــا مى گردنــد«   . هــم چنیــن وقتــی دلِ بنــده ای متذکــر عظمــت ذات مقــدس الهــی شــد 

هرگــز بــه ســمت حســد نخواهــد رفــت چــرا کــه نعمــت هــای دیگــران را از جانــب همیــن خــدای عظیــم می بینــد و اعــراض بــه ایــن نعمــت 

ــهُ فِ  ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ فَصَغُ ــقُ فِ أنَفُْسِ ــمَ الْخَالِ ــام( :« عَظُ ــه الس ــن )علی ــش امیرالمومنی ــر فرمای ــر، بناب ــارت به ــه عب ــد و ب ــت او می دان ــه باعظم ــا را مقابل ه

ــا و  ــد ، دنی ــاهده  می کنن ــت او را مش ــه عظم ــی ک ــدند«   وقت ــک ش ــان کوچ ــر او در چشمانش ــذا غی ــد ل ــزرگ گردی ــان ب ــای ایش ــق در دله ــمْ : خال أعَْيُنِهِ

مافیهــا آنچنــان پیــش آنهــا حقیــر می گــردد کــه اصــا تمنــای آن را نمی کننــد چــه رســد بــه اینکــه تمنــای زوال آن از دیگــران را ،در دل بپروراننــد.

حسد در دعای بیست و دوم صحیفه

محتــوای دعــای بیســت ودوم در مــورد ســامت ظاهــر و باطــن از گناهــان ظاهــری و باطنــی و درخواســت کمــک از خــدا ، بــرای  توفیــق جهــت طــی صاط 

مســتقیم الهــی طبــق آنچــه کــه خــدای متعــال از انســان خواســته و موفــق شــدن بــه انجــام دســتورات الهــی اســت.در همیــن راســتا ، امــام )علیــه الســام( در 

دوفقــره از ایــن دعــا ، صحبــت از حســد نمــوده اند.یکــی آنجــا کــه از درگاه ربوبــی درخواســت می نمایــد : » وَ خَلِّصْنِــي مِــنَ الْحَسَــدِ : و مــرا از رشــك و حســد 

ــدْرِ مِــنَ الْحَسَــدِ حَتَّــى لَا أحَْسُــدَ أحََــداً مِــنْ خَلْقِــكَ عَــىَ  ــدٍ وَ آلِــهِ ، وَ ارْزقُْنِــي سَــاَمَةَ الصَّ برهــان »   و دیگــری آنجــا کــه عرضــه مــی دارد : » اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ

شَْ ءٍ مِــنْ فَضْلِــكَ ، وَ حَتَّــى لَا أَرَى نِعْمَــةً مِــنْ نِعَمِــكَ عَــىَ أحََــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ فِ دِيــنٍ أوَْ دُنيَْــا أوَْ عَافِيَــةٍ أوَْ تقَْــوَى أوَْ سَــعَةٍ أوَْ رَخَــاءٍ إِلاَّ رَجَــوْتُ لِنَفْــيِ  أفَْضَــلَ ذَلِــكَ 

بِــكَ  وَ مِنْــكَ  وَحْــدَكَ لَا شَريِــکَ لَــکَ : خدايــا، بــر محمــد و آل او درود فرســت، و مــرا ســامت ســينه )دل( از حســد روزى كــن تــا بــر هيــچ يــك از آفريدگانــت بــر 

آنچــه از فضــل خــود بــه آنــان داده اى حســد نــرم، و نيــز نعمتــى از نعمتهايــت را كــه بــه هــر يــك از آفريدگانــت در ديــن و دنيــا، يــا عافيــت و تقــوا، يــا گشــايش 

و آســايش داده اى نبينــم مگــر آنكــه بهــر و بالاتــر از آن را كــه بــه دســت تــو و از عنايــت تــو- كــه يكتــا و بى شريــى- بــه مــن مى رســد بــراى خــود آرزو كنــم«  .

خاصی از حسد

ــص  ــوص از ریشــه خل ــدِ«. خل ــنَ الْحَسَ ــي مِ ــه او را از شر حســد خاصــی بخشــد :« وَ خَلِّصْنِ ــد ک ــال در خواســت می کن ــره اول ،از خــدای متع حــضرت در فق

ــلم  »   و  ــا و س ــم نج ــب، ث ــد نش ــاً، إذا كان ق ــي ء خُلُوص ــصَ ال ــده : » خَلَ ــن آم ــه در العی ــردن  چنانک ــات پیداک ــی نج ــا آمده.یک ــه دو معن ــه ب ــد ک می باش

ــز در  ــب نی ــه  »   و راغ ــه: أمَْحَضَ ــه دِينَ ــص للّ ــه و أخَْلَ ــه و خَلَّص ــد  : » أخَْلصَ ــرب می نویس ــان الع ــه لس ــدن چنانچ ــه گردی ــی پیرای ــدن و ب ــاف ش ــری ص دیگ

ــود«  . ــا در آن موجــود ب ــه قب ــاک شــدن آلودگــی شــیئی ک ــص ، پ ــه  : خال ــه شــوبه بعــد أن كان في ــا زال عن ــص هــو م ــد : » الخال ــح می کن ــش تصری مفردات

ــرای انســان  ــد ب ــک پابن ــا ی ــدان و ی ــک زن ــه ی ــه منزل ــد ب ــه حس ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــا بیانگ ــارت دع ــن عب ــم ،ای ــات بگیری ــای نج ــه معن ــوص را ب ــر خل اگ

حســود می باشــد و روح او درایــن زنــدان محصــور اســت لــذا دائــم در تعــب و ســختی بــوده و تــوان حرکــت و پــرواز ندارد.لــذا حــضرت از خــدای 

متعــال درخواســت نمــوده کــه انســان حســود از ایــن قیــد و حــصر نجــات پیداکنــد تــا هــم ایــن رنــج هــا از او برطــرف گــردد و هــم روحــش آزاد 

ــب  ــن مطل ــای ای ــا ،گوی ــارتِ دع ــه شــدن باشــد، عب ــی پیرای ــای صــاف و ب ــه معن ــوص ب ــر خل ــا اگ ــدا نماید.ام ــوت را پی ــه ســمت ملک ــرواز ب ــوان پ ــردد و ت گ

اســت کــه حســد یــک نــوع قــذارت ، آلودگــی ، ناخالصــی و مریضــی بــرای نفــس انســان محســوب می گــردد و نفــسِ ناخالــص و مریــض ،متناســب 

بــا درگاه قــدس الهــی و مقامــات معنــوی و درجــات آخرتــی نیســت لــذا حــضرت از خــدای رب العالمیــن درخواســت می کنــد کــه  ایــن نفــس و 

ــردد.  ــات گ ــق آن درج ــوت و لای ــر ملک ــی زلال ، نمایانگ ــفاف و آب ــه ای  ش ــون آین ــا همچ ــد ت ــاف نمای ــاک و ص ــا پ ــی ه ــذارات و مریض ــن ق روح را از ای

سامتی دل از حسد

ــی  ــا مبتن ــن معن ــد را رزق او نماید.ای ــامتی دل از حس ــه س ــد ک ــت می نمای ــال درخواس ــدای متع ــره دوم از خ ــام( در فق ــه الس ــجاد )علی ــام س ــضرت ام ح

ــن  ــت می کند.یکــی از ای ــا دلال ــن معن ــر ای ــات متعــددی ب ــض می شــود وآی ــدن هایشــان  مری ــل ب ــوب انســانها هــم مث ــه قل ــی اســت ک ــن اصــل قرآن ــر ای ب

ــأتِْيَ  ــهُ أنَْ يَ ــسَى اللَّ ــرةٌَ فَعَ ــا دائِ ــى  أنَْ تصُيبَن ــونَ نخَْ ــمْ يَقُولُ ــرضٌَ يُســارِعُونَ فيهِ ــمْ مَ ــنَ ف  قُلوُبِهِ ــرَىَ الَّذي ــد : » فَ ــه می فرمای ــه اســت ک ــه شریف ــن آی ــات ای آی

وا ف  أنَفُْسِــهِمْ نادِمــن: )ولى( كســانى را كــه در دلهايشــان بيــمارى اســت مى بينــى كــه در )دوســتى  بِالْفَتْــحِ أوَْ أمَْــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ فَيُصْبِحُــوا عَــى  مــا أسََرُّ

ــايد  ــيم!(« ش ــته باش ــا داش ــك آنه ــه كم ــاز ب ــد )و ني ــاق بيفت ــا اتف ــراى م ــه اى ب ــيم حادث ــد: »مى ترس ــد، و مى گوين ــى مى گين ــر پي ــر يكديگ ــان(، ب ــا آن ب

ــد«  .  ــان داشــتند، پشــيمان گردن ــن دســته، از آنچــه در دل پنه ــاورد و اي ــش بي ــه نفــع مســلمانان( پي ــه ديگــرى از ســوى خــود )ب ــا حادث ــيوزى ي ــد پ خداون

روایــات شریفــه هــم بدیــن نکتــه اشــاره دارنــد ،کــه از جملــه آنهــا روایــت امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( اســت کــه می فرماینــد : » إنَّ مِــن البَــاءِ الفاقَــةَ، و أشَــدُّ 

مِــن ذلــكَ مَــرضَُ البَــدَنِ، و أشَــدُّ مِــن ذلــكَ مَــرضَُ القَلــبِ : يــى از باهــا، تنگدســتى اســت و بدتــر از آن، بيــمارى جســم اســت و از آن بدتــر، بيــمارى دل اســت «  

. عامــه طباطبایــی ره در رابطــه بــا مریضــی قلــب و حــالات و خلــق و خــوی متناســب بــا آن چنیــن می نگارنــد : » و كى مطلــب ايــن اســت كــه مــرض 
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قلــب عبــارت اســت از اينكــه قلــب دچــار نوعــى ترديــد و اضطــراب شــود كــه مســاله ايمــان بــه خــدا و اطمينــان نســبت بــه آيــات او را كــدر و ناصــاف 

كنــد و ايمــان در آن قلــب آميختــه بــا شرك شــود و لــذا مى بينيــم كــه در مرحلــه خلــق و خــوى احــوالى و اخاقــى متناســب بــا كفــر بــر آن عــارض 

مى گــردد و در مرحلــه عمــل كارهايــى از آن سر مى زنــد كــه متناســب بــا كفــر بــه خــدا و بــه آيــات او اســت .  بنابرایــن از مطالــب گذشــته ایــن نکتــه بــه دســت 

می آیــد کــه قلــوب مریــض می شــوند کــه دلیــل آن هــم  گناهــان اســت ، چــه گناهــان ظاهــری و چــه گناهــان باطنــی ، و لــذا نیــاز بــه مــداوا دارد وگرنــه خطــرات 

فــراوان و مهلکــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.بر همیــن اســاس اســت کــه امــام ســجاد)علیه الســام( از خــدای متعــال ســامت دل از حســد را طلــب می نمایــد.

آثار سامتی دل از حسد  

انســان  عائــد  نتیجــه  دو  آورد  دســت  بــه  را  خــود  وســامتی  شــد  آزاد  حســد  شّر  از  دل  وقتــی  کــه  می شــود  مشــخص   ، مــتن  بــه  توجــه  بــا 

قبــا  کــه  نمی گــردد  آن  آخرتــی  و  دنیایــی  و  دینــی  بــدِ  آثــار  بــه  مبتــا  نتیجــه  در  و  نمی شــود  حســادت  مشــغول  اینکــه  اول  می شــود. 

در  هــا  نعمــت  آن  اصلــی  صاحــب  از  را  آنهــا  از  بهــرِ  دیــد،  هرکــه  دســت  در   ، نوعــی  هــر  از  نعمتــی  هــر  اینکــه  شــد.دوم  اشــاره  آنهــا  بــه 

می خواهــد. او  واز  می بینــد  او  از  را  چیــز  همــه  و  مــی دوزد  رحــمان  خــدای  دســت  بــه  امیــد  چشــم  دیگــر  عبــارت  بــه  و  می کنــد  خواســت 

دلــی کــه ســالم باشــد تمــام عــالم وجــود را تحــت قــدرت الهــی می بینــد و همــه چیــز را ملــک او می دانــد کــه بــه هرکــه خواســت می دهــد و از هرکــه نخواســت 

ــنْ  ــكَ مِمَّ ــزِعُ الْمُلْ ــنْ تشَــاءُ وَ تنَْ ــكَ مَ ــؤْتِي الْمُلْ ــكِ تُ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مالِ ــلِ اللَّهُ دریــغ می کنــد وهیــچ کســی شریــک اونیســت، چنانکــه در قــرآن کریــم فرمــوده : » قُ

ــكَ عَــى  كُلِّ شَْ ءٍ قَديــر: بگــو: بارالهــا! مالــك حكومتهــا تويــى بــه هــر كــس بخواهــى، حكومــت  ــيُْ إنَِّ ــدِكَ الْخَ ــاءُ بِيَ ــنْ تشَ ــذِلُّ مَ ــاءُ وَ تُ ــنْ تشَ ــزُّ مَ ــاءُ وَ تعُِ تشَ

ــه  ــا ب ــى. تمــام خوبيه ــه را بخواهــى خــوار مى كن مى بخــى و از هــر كــس بخواهــى، حكومــت را مى گــيى هــر كــس را بخواهــى، عــزت مى دهــى و هــر ك

ــى لَا أَرَى نِعْمَــةً...  ــدْرِ مِــنَ الْحَسَــدِ.... وَ حَتَّ دســت توســت تــو بــر هــر چيــزى قــادرى«  . لــذا حــضرت چنیــن درخواســت نمــوده انــد :« وَ ارْزقُْنِــي سَــاَمَةَ الصَّ

إِلاَّ رَجَــوْتُ لِنَفْــيِ  أفَْضَــلَ ذَلِــكَ بِــكَ وَ مِنْــكَ  وَحْــدَكَ لَا شَريِــکَ لـَـکَ« و ایــن نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه حســد مانــع از فهــم ایــن مطالــب اســت.

حسد در دعای بیست و سوم  صحیفه

دعــای بیســتم مربــوط بــه درخواســت عافیــت اســت.حضرت در ابتــدای ایــن دعــا، عافیــتِ کامــل و شــاملی را ازخــدای متعــال درخواســت نمــوده 

آنــگاه ســامت دیــن و بــدن و هــم چنیــن  برخــی امــور معنــوی را از درگاه او مســئلت می کند.ســپس از او حــج و عمــره و زیــارت قــر نبــی اکــرم 

ــاه  ــال پن ــدای متع ــاه خ ــر در پن ــیطان و شرورِ دیگ ــه اش را از شر ش ــود و ذری ــد و خ ــب می نمای ــر را طل ــی اموردیگ ــلم( و برخ ــه وس ــه وآل ــه علی ــی الل )صل

قرارمی دهــد.در آخــر هــم از بارگاهــش دور شــدنِ ســوء و بــدی هرکســی کــه نســبت بــه او اراده ســوئی نمــوده را درخواســت می نمایــد. حــضرت در 

ــدٍ  ــىَ مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــی دارد : » اللَّهُ ــه م ــذا عرض ــدارد ل ــان ب ــران در ام ــد دیگ ــه اورا از حس ــد ک ــر می خواه ــز و قدی ــدای عزی ــر ، از خ ــراز آخ ــن ف همی

ــكَ  ــدِهِ .... إنَِّ ــعِ ضَرِّهِ وَ.... حَسَ ــنْ جَمِي ــي مِ ــصَرهَُ ...وَ تؤُْمِنَنِ ــي بَ ــيَ عَنِّ ــى تعُْمِ ــدّاً حَتَّ ــهِ سَ ــنَْ يَدَيْ ــلْ بَ ــي  .... وَ اجْعَ ــهُ عَنِّ ــوءٍ فَاصْفِْ ــنْ أَرَادَنِي بِسُ ــهِ ، وَ مَ وَ آلِ

عَزِيــزٌ قَدِيــرٌ : خدايــا، بــر محمــد و آل او درود فرســت، و هــر كــه قصــد دارد بــا مــن بــدى كنــد او را از مــن منــصرف ســاز.... و ســدى در برابــرش 

قــرار ده تــا ديــده اش را از ديــدن مــن كــور .....و مــرا از همــه زيــان .... و حســدش ايمــن ســازى، كــه همانــا تــو شكســت ناپذيــر و توانايــى« .

درخواست حفاظت غیرمحسوس معنوی

ا فَأغَْشَــيْناهُمْ فَهُــمْ لا يُبْــصِرُون : و در پيــش روى آنــان ســدّى  ا وَ مِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ خــدای متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد : » وَ جَعَلنْــا مِــنْ بَــنِْ أيَدْيهِــمْ سَــدًّ

ــری  ــای ظاه ــت و معن ــار اس ــورد کف ــه در م ــد ک ــه هرچن ــن آی ــد« . ای ــذا نمى بينن ــانده ايم، ل ــان را پوش ــدّى و چشمانش ــان س ــت سرش ــم، و در پش ــرار دادي ق

ــه در می یابیــم کــه ایــن آیــه شریفــه یــک خاصیــت حفاظتــی و  ــه متــون روایــی و خصوصــا ادعی ــا رجــوع ب مشــخصی دارد کــه تفســیرش نقــل شــد ، امــا ب

در امــان خــدا  قــرار گرفــتن دارد.یعنــی انســان بــا تمســک بــه ایــن آیــه و توســل بــه آن ، خــود را در پنــاه خــدا قــرار می دهــد و از او کــه قــدرت نامتناهــی 

ــل شــده  ــن نق ــف بلدالامی ــاب شری ــا در کت ــده   و ی ــح آم ــه شّر ِاشرار و تمــام بدی هــا را از او دور بدارد.چنانکــه در دعــای حفاظــت صب ــد ک ــا می کن دارد تمن

ا فَأغَْشَــيْناهُمْ فَهُــمْ لا يُبْــصِرُون  : ســپس  ا وَ مِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ کــه : » ثُــمَّ توُمِــي بِإصِْبَعِــكَ نحَْــوَ مَــنْ ترُِيــدُ أنَْ تكُْفَــى شَرَّهُ وَ تقَْــرَأُ وَ جَعَلْنــا مِــنْ بَــنِْ أيَْدِيهِــمْ سَــدًّ

ا.....«  و در دعائــی دیگــر کــه  ــمْ سَــدًّ ــنِْ أيَْدِيهِ ــنْ بَ ــا مِ ــا انگشــتت اشــاره کــن بــه ســمت کســی کــه می خواهــی از شر او در امــان بمانــی و بخــوان وَ جَعَلْن ب

از معصومیــن )علیهــم الســام( در ایــن کتــاب نقــل شــده ،کــه در مــورد ایــن دعــا فرمودنــد : هــر اهــل البیــت ای یــک ذخیــره ای دارنــد و ذخیــره مــا ایــن 

ــنْ خَلَقْــتَ وَ مَــا خَلَقْــتَ يَــا عَظِيــمُ إنَِّــا جَعَلْنــا  دعاســت  ، چنیــن آمــده : » اللَّهُــمَّ إِنيِّ أصُْبِــحُ وَ أمُْــيِ فِ ذِمَامِــكَ وَ جِــوَاركَِ فَأجَِــرْنِي اللَّهُــمَّ وَ أهَْــيِ وَ وُلْــدِي مِمَّ

ا فَأغَْشَــيْناهُمْ فَهُــمْ لا يُبْــصِرُون »    و دیگــر مــواردی کــه در متــون روایــی و دعایــی مــا ذکــر گردیــده اســت.لذا بــا  ا وَ مِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ ــنِْ أيَْدِيهِــمْ سَــدًّ مِــنْ بَ

توجــه بــه ایــن ادعیــه و روایــات کــه از معــادنِ علــمِ خــدایِ متعــال و مخــازنِ وحــیِ الهــی و عالمــانِ بــه بطــونِ آیــات و تأویــات آن ، صــادر گردیــده اســت 

ــه  پیداســت  ــی ک ــا دارد چــه آنهای ــل اشرار و شرور آنه ــی جهــت حفاظــت در مقاب ــی و باطن ــر تکوین ــک اث ــه ی ــن آی ــه ای ــه رهنمــون می شــویم ک ــن نکت بدی

و چــه آنهایــی کــه  پنهــان اســت و خــدایِ متعــال، قلــب و چشــم ، گــوش و مکــرِ اشرار را از توجــه بــه انســان و سرازیــر شــدن بــه ســمت او بــاز مــی دارد. 

بر همین اســاس حضرت ســجاد )علیه الســام( در این قســمت از دعا، از خدای متعال ، که اراده اش فوق همه اراده ها، قدرتش قاهر بر تمام قدرت ها و عزتش 

غیــر قابــل نفــوذ اســت، مســئلت می کنــد که به صورت تکوینی ،جلویِ شر هر انســان شرور و تمام اراده های ســوئش بگیرد ، آن هــم از مبداء جلوی آنها 

صحیفه سجادیهصحیفه سجادیهراه
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را ســد کند.یعنــی اراده افــراد را فســخ کنــد، قلبــش را از توجــه بــه او منصرف گرداند، ذهنش را از نقشــه کشــی بر ضــد او منحرف ســازد و.... . چه اینکه 

بســیاری از ایــن مــوارد )مثــل غَمْــزوَ هَمْــز وَ لَمْــز وَ حَسَــد وعَــدَاوَت( اموری ناپیدا هســتند که محســوس ما نیســتند اما خدای عــام الغیوب از اینهــا خر دارد.

حسد در دعای سی و پنجم  صحیفه

ایــن دعــا کــه متنــی کوتــاه دارد در مــورد اعــام رضایــت ازحکــم خــدا درقبال نعمت هایی اســت که خــدای متعال به بنــدگان خویــش مرحمت فرمــوده و اقرار به 

عدالــت او در انِعامــش و چنــد درخواســت در راســتای این موضوع است.ســید الســاجدین)علیه الســام(  چنین عرضه داشــته انــد : » الْحَمْدُ لِلَّــهِ رضًِ بِحُكْمِ اللَّهِ ، 

دٍ وَ آلِهِ ، وَ لَا تفَْتِنِّي بِمـَـا أعَْطَيْتَهُمْ ، وَ لَا تفَْتِنْهُــمْ بِماَ مَنَعْتَنِي  شَــهِدْتُ أنََّ اللَّــهَ قَسَــمَ مَعَايِــشَ عِبَــادِهِ بِالْعَــدْلِ ، وَ أخََــذَ عَــىَ جَمِيعِ خَلْقِــهِ بِالْفَضْلِ ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَــىَ مُحَمَّ

فَأحَْسُــدَ خَلْقَــكَ ، وَ أغَْمَــطَ حُكْمَــكَ : ســپاس و ســتايش خــدا را از ايــن كــه راض به قضاى اويــم، من گواهم كه خداوند اســباب زندگانى بندگانش را عادلانه تقســيم 

كــرده، و بــا همــه آفريدگانــش بــا فضــل و بخشــش رفتــار نمــوده اســت. خدايا، بــر محمد و آل او درود فرســت، و مرا بــه آنچه به مــردم داده اى، و آنــان را به آنچه 

از مــن دريــغ داشــته اى بــه فتنــه و آزمــون دچــار مســاز، كــه در نتيجه بــر آفريدگانت )بــه خاطر دارايى آنها( حســد بــرم، و از حكــم و قضايت ناخشــنود گردم«  .

ــاء  ــة و الب ــه می نویســد : » و تســتعمل الفتن ــن کلم ــه و اصــل ای ــایِ فتن ــانِ معن ــس از بی ــف پ ــای شری ــره از دع ــن فق ــی)ره( در شرح ای ســید علیخــان مدن

ــه  ــد و چ ــختی باش ــه س ــود ،چ ــتعمال می ش ــود اس ــع می ش ــان در آن واق ــه انس ــه ک ــا ، در آنچ ــه و ب ــاء : فتن ــدّة و رخ ــن ش ــان م ــه النس ــع إلي ــما يدف في

راحتــی«   ، ودر ادامــه می گویــد » ســپس فتنــه در قرارگرفــتن انســان در ســختی و بــا ، زیــاد اســتعمال شــد هماننــد آیــه » و إنْ كادُوا ليفتنونــك«  ، یعنــی 

مرکیــن تــو را در ســختی و مشــکات قــرار می دهنــد تــا تــو را از آنچــه بــر تــو وحــی شــده بازگردادنــده و منــصرف ســازند«   ، و در پایــان می گویــد فتنــه 

ــن  ــكَ « را چنی ــطَ حُكْمَ ــكَ ، وَ أغَْمَ ــدَ خَلْقَ ــمْ ، .... فَأحَْسُ ــا أعَْطَيْتَهُ ــي بِمَ ــارت » وَ لَا تفَْتِنِّ ــن اســاس، عب ــر اســت.بر همی ــای اخی ــن معن ــه همی ــارت دعــا ب در عب

معنــا می کنــد : » أي لا توقعنــي ف شــدّة و مكــروه بســبب مــا أعطيتهــم مــن متــاع الدنيــا، و هــي الحســد لهــم، و الغمــط لحكمــك : یعنــی ،خدایــا مــرا در 

ســختی و ناخوشــایندی قــرار نــده بــه ســبب آنچــه کــه از متــاع دنیــا بــه دیگــران عطــا نمــوده ای ، و ایــن ســختی و مکــروه ،هــمان حســد ورزیــدن بــه آنهــا 

ــي  ــة بســبب مــا حرمتن ــگارد :« أي لا توقعهــم ف بليّ ــن می ن ــي« چنی ــا مَنَعْتَنِ ــمْ بِمَ ــای» وَ لَا تفَْتِنْهُ ــن در معن ــو می باشــد«   هــم چنی و ناخشــنودی از حکــم ت

مــن الدنيــا، بــأن يــروني حقــيا مهانــا، أو يطغــوا أو يتكــرّوا فيأثمــوا : یعنــی ، آنها)کســانی کــه  متنعــم هســتند( را بــه خاطرمحرومیــت مــن از متــاع دنیــا بــه 

بلیــه دچــار مگــردان ، بــه ایــن شــکل کــه بــه چشــم حقــارت و پســتی بــه مــن بنگرنــد یــا اینکــه طغیــان نمــوده ویــا تکــر ورزنــد و دچــار معصیــت شــوند«  .

نتیجه

موضوع حسد ، در شش دعا از ادعیه صحیفه سجادیه)علیه السام( مطرح گردیده که هشت فقره از فقرات این ادعیه را شامل می شود و با تحلیل محتوای 

این موارد نتایج زیر به دست آمد:

1-انسان باید از شّر صفات بد و وجود اینها در درونش و انسانی که متصف به این صفات است به خدای متعال پناه برد که حسد یکی از این رذائل اخاقی 

است و حقیقت استعاذه هم، همان ایمان و توکل بر خداست.

2-حسد یک حالتِ غلبه ای دارد ، یعنی وقتی حسدِ انسان برانگیخته شد و شدت گرفت  بر عقل او غلبه می کند و او را وادار به واکنش می نماید تا آنجا که 

تمنا و تاش برای زوال نعمت از دیگران می کند.

3- نعمت های خدا هم ظاهری هستند و هم باطنی.یکی از نعمِ باطنیِ خدا، پوشیده نگه داشتن عیوب انسان از چشم دشمنان و حُسّاد است.چرا که ایشان 

مرصد دستیابی به عیوب هستند تا ضربه خود را به انسان وارد سازند.لذا خدا را بر این گونه نعمت ها نیز باید حمد گفت.

4-حسادت ، مقابله با حکم خدا و معارضه با خواست او در نعمت بخشی به عبادش می باشد. 

5-یکی از سنت های خدا، تبدیل برخی امور به امور دیگر است. حضرت امام سجاد )علیه السام( نیز از خدای متعال درخواست می کند که حسد اهل بغی را 

تبدیل به مودت و دوستی بنماید .

6-انسان حسود چیزی را طلب می کند که حق ندارد آن را طلب نماید، واز حد عبودیت خویش گذر می کند لذا او اهل بغی شمرده شده است.

7-دل حسود پر از کینه و بغض نسبت به صاحبان نعمت است لذا امام )علیه السام(  از خدای متعال درخواست نموده مودت را جایگزین بغض آنها کند.

8-حسد نتیجه القائات شیطان است تا انسان را از مبداء ومعادش غافل کند و امام سجاد)علیه السام( از خدای عزوجل مسئلت می کند آن را تبدیل به ذکر 

عظمت خودش بنماید.

9-حسد مایه دربند قرار گرفتن روح و ناخالص شدن دل و مانع رشد و کمال آن می باشد.

10-حسد یک نوع مریضی برای دل انسان محسوب می شود که نیاز به درمان و شفا خواستن از خدا دارد و افزایش توحید و درخواست همه چیز از خدا از 

آثار سامتی دل از حسد است.

11-انسان می تواند با توسل به درگاه خدای مقتدر از او بخواهد که یک نوع  محافظ سّری و معنوی برایش ایجاد کند وذهن و دل و اراده حسود را از انسان 

منصرف نماید.

12-اعطاء و منع خدا مایه ابتا و فتنه است برای خود انسان و دیگران.پس نعمت های دیگران نباید انسان را دچار فتنه نماید و او را به حسد و... بکشاند.

راه صحیفه سجادیهصحیفه سجادیه
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    موضوع آزادموضوع آزادراه

ازدواجازدواج

ــس از آن سر  ــر ک ــت و ه ــن اس ــنت م ــد:ازدواج س ــد )ص( فرموده ان ــضرت محم ــه ح ــور ک ــت؛ همانط ــش اس ــنت آفرین ــری و س ــاز فط ــک نی ازدواج ی

ــراوان ازدواج اشــاره  ــار ف ــه آث ــی دارد و ب ــان م ــات متعــددی مســئله ازدواج را بی ــا آی ــم ب ــرآن کری ــال در ق ــد متع ــاز خداون ــن نیســت. و ب ــد از م ــاز زن ب

ــا  ــر کوش ــر خی ــن ام ــد در ای ــه بای ــت ک ــای اوس ــی از نیازه ــم یک ــاز دارد؛ ازدواج ه ــکن نی ــاک، مس ــوراک، پوش ــه خ ــان ب ــه انس ــور ک ــمان ط ــد. ه می فرمای

ــئولین  ــا و مس ــا بزرگ تره ــه ی م ــن وظیف ــد و ای ــم نمی دهن ــن مه ــه ای ــن ب ــف ت ــای مختل ــا و بهانه ه ــا دلیل ه ــروزی ب ــان ام ــفانه جوان ــا متأس ــد.    ام باش

می باشــد کــه ایــن موانــع را از سر راه آنهــا برداریــم؛ کــه ایــن خــود در ایــن زمانــه کــه فســاد غوغــا می کنــد، یــک نــوع جهــاد محســوب می شــود. 

ابتــدا مــا بایــد آنهــا را بــا فرهنــگ ازدواج اســامی آشــنا کنیــم؛ کــه بهریــن آن¬هــا ازدواج هــای ســاده ای اســت کــه در زمــان پیامــر اســام)ص( در مســجد 

صــورت می گرفــت. خواســتگاری هــم در مســجد انجــام می شــد و آن حــضرت،   دو نفــر را بــه عقــد هــم در می آوردنــد و بــه انــدازه وســعت مالــی پــر بــرای 

دخرخانــم مهریــه و جهیزیــه معیــن می نمودنــد. ولــی متأســفانه امــروزه مــا فقــط دم از اســام می زنیــم و بــه هیچ کــدام از رســومات اســام عمــل نمی کنیــم. 

امــروزه اگــر جوانــی بخواهــد پــا در ایــن وادی مقــدس بگــذارد ابتــدا بایــد پاســخگوی پرســش ها و ســوال های متعــدد خانــواده عــروس باشــد کــه اگــر در ایــن 

امتحــان موفــق شــد؛ بایــد مراحــل زیــادی را طــی کنــد تــا بالاخــره جــواب مثبــت بگیــرد و ســپس بــا مهریــه ســنگین، جهیزیــه ســنگین، مراســم کمــر شــکن، ماننــد 

برگــزار کــردن در هتل هــا و تالارهــا و یــا باغ هــای پــر هزینــه و بــاز چشــم و هم¬چشــمی¬ها در دادن کادو، طــا و غیــره مواجــه می شــود؛ کــه کاً جوانــان را از 

ازدواج منــصرف می کنــد و حــالا جوانــی کــه توانایــی برگــزاری هــمان مراســم اولیــه را هــم نــدارد. مثــاً ممکــن اســت هنــوز دانشــجو یــا سربــاز و یــا بیــکار باشــد 

خــدا می دانــد چــه بایــد بــه سر او بیایــد و حــالا بایــد بــا این همــه تأکیدهایــی کــه قــرآن کریــم در مــورد ازدواج نمــوده اســت بایــد جوانــان مــا از ایــن همــه آثار و 

بــرکات ازدواج محــروم شــوند.از خداونــد بــزرگ می¬خواهــم ایــن موانــع ازسرراه انــان برداشــته شــود و زمینــه¬ی ازدواج بــرای همه دخــران و پران مهیــا گردد.

۱ برخــورداری ازســکون و آرامــش نیــاز روح بــه آرامــش، بــا اهمیت¬تــر از نیازجنســی اســت. همــر شایســته در    پیشــامدهای زندگــی، راه رســیدن بــه ســعادت 

و آرامــش رانزدیــک مــی کنــد. ومــن ایاتــه ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجــا لتســکنوا الیهــا وجعــل بینکــم مــوده ورحمــه ان فــی ذلــک لایــات لقــوم یتفکــرون  

و از آیــات او ایــن اســت کــه بــرای شــما از جنــس خودتــان همرانــی آفریدکــه بــا آنــان آرام گیریــد و در میــان شــما مــودت ورحمــت افکنــد. 

بــی گــمان درایــن امــر بــرای اهــل تفکــر مایــه هــای عــرت اســت. ازایــن آیــه برمی¬آیــد کــه زن ومــرد، هرکــدام بــه تنهایــی موجــود ناقصــی 

ارامــش  بــه  کردنــد  کامــل  را  یکدیگــر  کــه  زمانــی  و  هــم  می¬کشــاند  طــرف  بــه  را  مــرد  و  زن  کــه  اســت،  واحتیــاج  نقــص  و همیــن  هســتند 

وایــن حالــت هــمان شــهوتی  بــرآورده شــود،  کامــل شــود و هــر محتاجــی دوســت دارد حاجتــش  دارد  ناقصــی دوســت  می¬رســند. چــون هــر 

اســت کــه خداونــد در هــر یــک از    دو طــرف بــه ودیعــت گذاشــته اســت وهمیــن ازدواج باعــث تولــد فرزنــدان می¬گــردد. »روم،۲۱« و از اینجــا 

ــد. ــاب تجردکن ــی ایج ــط خاص ــه شرای ــر آنک ــد مگ ــی دارن ــود ناقص ــد وج ــا می¬زنن ــت پ ــی پش ــنت اله ــن س ــه ای ــه ب ــا ک ــت آن¬ه ــه گرف ــوان نتیج می¬ت

بــه هرحــال ایــن آرامــش و ســکون هــم از نظــر جســمی و هــم از نظر روحی اســت؛ و هــم ازجنبه¬ی فــردی و هــم اجتماعــی، بیماری¬هایی که به خاطــر ازدواج 

نکــردن بــرای جســم انســان پیــش می¬آیــد؛ قابــل انکارنیســت. وهمچنیــن عــدم تعــادل روحــی و ناآرامی هــای روانی که افــراد مجردبا آن دســت بــه گریبان¬اند.

کم و بیش بر همه روشن است، ازنظر اجتماعی افراد مجردکمر احساس مسئولیت می کنند و به همین جهت خودکشی درمیان مجردان بیشر دیده می شود. و جنایات هولناک از آن¬ها بیشر سرمی زند.

مســئولیت  احســاس  و  می¬یابــد  درخــود  تــازه¬ای  شــخصیت  گــذارد،  مــی  خانوادگــی  زندگــی  مرحلــه  بــه  پــا  مجــرد  انســان  کــه  هنگامــی 
وجعــل  واحــده  نفــس  مــن  خلقکــم  باشــد.۱هوالذی  مــی  ازدواج  درســایه  آرامــش  احســاس  معنــای  هــمان  ایــن  و  کنــد،  مــی  بیشــری 
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راه موضوع آزادموضوع آزاد
طاهره شیخ الاسلامی -کارشناسی علوم و قرآن و حدیث

منهازوجهالیســکن الیهافلماتغشــیاهاحملت حمــا خفیفــا فمــرت بــه فلــما اثقلــت دعواللــه ربهــما لــن اتیتنــا صالحــا لنکونــن مــن الشــاکرین 
اوخدایــی اســت کــه همــه شــماراازیک فــرد آفریــد و همــرش را نیز ازجنــس او قرارداد تادرکنار اوبیاســاید. ســپس هنگامــی که با او آمیزش کرد، حملی ســبک برداشــت 

کــه بــا وجــود آن، بــه کارهــای خــود ادامــه مــی¬داد؛ وچون ســنگین شــد هــر دو ازخداوند و پــروردگار خود خواســتند؛ اگر فرزنــد صالحی به ما دهــی ازشــاکران خواهیم بود.
در ایــن آیــه رفتــار فرزنــدان آدم و عهدشــکنی آن¬هــا را بیــان می¬کنــد؛ کــه خداونــد در ایــن آیــه مــی فرمایــد وقتــی نطفــه تبدیــل بــه بــار ســنگین 

شــد بــا خــدای خــود عهــد کردنــد کــه اگــر بــه مــا فرزنــد صالحــی عطــا کنــی، ازشــاکران  خواهیــم بــود. یعنــی فقــط بــه اوتوجــه وتوســل مــی کننــد. 

او  بــه خاطــر حفــظ  بــه فرزندان¬شــان و  بــه خاطــر محبــت  فرامــوش کردنــد و  را  نقــش خــدا  کلــی  بــه  اماوقتــی صاحــب فرزنــدی صالــح شــدند، 

»تفســیرنمونه« بودنــد.  نکــرده  شریــک  خــدا  بــا  را  بتــی  ظاهــرا،  اگرچــه  می¬شــدند؛  مرتکــب  را  گناهــی  و  می¬زدنــد  هرکســی  دامــان  بــه  دســت 

ولــی عمــا کار یــک مــرک را انجــام می¬دادنــد؛ زیــرا هرکــس کــه معتقــد باشــد کارها به دســت غیرخــدا انجــام می¬شــود، اوپدیدآورنــده آن کار اســت، مرک می¬باشــد. 

ــم  ــم وعفاعنک ــاب علیک ــکم فت ــون انفس ــم تختان ــه انک ــم الل ــن عل ــاس له ــم لب ــم واننت ــاس لک ــن لب ــائکم ه ــی نس ــث ال ــام الرف ــه الصی ــم لیل ــل لک ــراف۱۸۹ اح اع

فــالان باشروهــن وابتغوماکتــب اللــه لکــم وکلــوا و اشربــوا حتــی یتبیــن لکــم الخیــط الابیــض مــن الخیــط الاســود مــن الفجرثــم اتموالصیــام الــی اللیــل 

ــران در  ــا هم ــزش ب ــام آمی ــاز اس ــون  در آغ ــم یتق ــاس لعله ــه للن ــه ایات ــن الل ــک یبی ــه فاتقربوهاکذل ــاجدتلک حدودالل ــی المس ــون ف ــم عاکف ــن وانت ولاتباشروه

ــد. ــحرحال ش ــا س ــار ت ــد از افط ــان بع ــاه رمض ــای م ــب ه ــران در ش ــا هم ــزش ب ــد؛ آمی ــازل ش ــه ن ــه ک ــن آی ــا ای ــود، ام ــرام ب ــان ح ــارک رمض ــاه مب ــب و روز م ش

وفلســفه آن این اســت که زنان لباس شــما هســتند و شــما لباس آنان، لباس از یک ســو بدن انســان را ازگرما و سرما حفظ می¬کند و ازخطر خوردن اشــیائ به بدن و از طرف 

دیگر عیوب اورا می پوشاند و همینطور برای انسان زینت است. ولباس انسان را زیبا می کند. که این تشبیه در این آیه نکاتی را دربردارد و این جمله تاکیدی است برممنوع 

بودن خوردن واشــامیدن وامیزش جنســی درروزها، برای روزه داران وهمینطور زمان روزه رانشــان می¬دهد؛ که ازطلوع فجر شــمرده می¬شــود و به شــب ختم می شــود.

تمــام  می¬دهدکــه  نشــان  ایــن  و  نکنیــد  آمیــزش  زنــان  بــا  هســتید،  اعتــکاف  مشــغول  مســاجد  در  کــه  وهنگامــی 

گنــاه. از  پرهیــز  ی  وملکــه  درانســان¬ها  مســئولیت  احســاس  و  داری  خویشــتن  و  تقــوا  روح  پــرورش  بــرای  هســتند؛  ای  وســیله  هــا  برنامــه  ایــن  

و دراخر به زیبایی بیان می¬دارد که تمام احکام و دســتورات الهی، حدود و مرزهایی هســتند که انســان نباید به آن¬ها نزدیک شــود؛ چه رســد به اینکه ازآن¬هاتجاوزکند.۲بقره۱۸۷وجعلنااللیل لباســا 

یعنــی مــا شــب را چــون لبــاس ســاتری قــرار دادیــم کــه بــا ظلمتــش همــه چیــز و همــه دیدنــی هــا را مــی پوشــاند، همانطورکــه لبــاس بــدن رامــی پوشــاند. وایــن خــود 

ســببی اســت الهــی کــه مــردم رابــه دســت کشــیدن از کار وحرکــت مــی خوانــد، ومتمایــل بــه ســکونت و فراغــت و برگشــتن بــه خانــه و خانــواده مــی ســازد. نبــا۱۰ 
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ــن  ــه دی ــای اولی ــی از لایه ه ــری، بخش های ــن داری ظاه  در دی

یعنــی ماحظــات مربــوط بــه احــکام نماز،روزه،حج،رعایــت 

شــناخت  و  اخــاق  و  اعتقــادات  بخش هــای  در  امــا  می شــود، 

اولی الامــر و تبعیــت از آن و رذایــل اخاقــی و معرفــت نداشــتن 

مــورد  در  پیامــر)ص(  سفارشــات  و  بیــت)ع(  اهــل  فضائــل  بــه 

آنهــا و تفســیر قرآن،مشــکات و چالش هــای اساســی وجــود دارد.

بــه نظــر نگارنده،ایــن نوع دین داری چه از ســوی پدر و مــادر در خانه 

نســبت به فرزندان اجرا شــود و چه از ســوی حاکمان نســبت به ســطح 

جامعــه، باعــث جدایــی و گریــز از دیــن در بین نســل جــوان می گردد.

در  معاویــه  حاکمیــت  زمــان  در  را  دیــن داری  از  ســبک  ایــن 

ــی  ــمال دین ــه اع ــاید ب ــه ش ــم ک ــام می بینی ــهر ش ــان ش ــان مردم می

ماننــد  مناسک شــان  دیگــر  و  جماعــت   و  جمعــه  نمــاز  مثــل 

می دادنــد  اهمیــت  بســیار  دیــن  دیگــر  اعــمال  و  قــرآن  حفــظ 

ولــی بــه باطــن و عمــق و معرفــت در دیــن بی توجــه بودنــد.

ایــن دیــن داری کــه معرفــت و شــناخت در آن نیســت در طــول 

ــن داران واقعــی و اهــل بیــت  ــه دی ــر علی ــخ حــوادث تلخــی را ب تاری

جنگ هــای  و  ســقیفه  جریــان  مثــاً  اســت؛  زده  پیامر)ص(رقــم 

ــم از  ــم، درمی یابی ــه واکاوی می کنی ــا را ک ــا کرب ــن ت ــروان و صفی نه

ــه یــک سری از حــوادث مشــهور  در  ــه علــل اصلــی کــه منجــر ب جمل

ــت.  ــن نیس ــت در دی ــدم معرف ــز ع ــزی ج ــده، چی ــا ش ــن جنگ ه ای

دیــن  دقیــق  و  عمیــق  فهــم  بــر  هــم  دیــن  دســتور 

می فرماینــد: الســام  علیــه  رضــا  امــام  چنانکــه  اســت 

ــم  ــن کــمال، فه ــن(  بالاتری ــی الدی ــه ف )الکــمال و کل الکــمال؛ التفق

دیــن اســت کــه از ایــن منظــر بایــد دیــن راماحظــه و بررســی کــرد.

ــدارد  ــن ن ــتی از دی ــناخت درس ــت و ش ــه معرف ــن داری ک ــخص دی ش

امــا بــه زعــم خــود بــر اســاس ســیره و ســنت اســامی عمــل می کنــد 

شــاید اگــر مــواردی را هــم بدانــد ولــی در تشــخیص موقعیــت 

می باشــد. انحرافــات  و  مشــکات  دچــار  آن  زمــان  و  مــکان  و 

مثاً می داند که:

ــاع  ــن)ع( دف ــلمین و امیرالمومنی ــر مس ــی ام ــم و ول ــد از حاک اولاً بای

کــرد و ثانیــا نبایــد بیعــت بــا ولــی خــدا و امیــر المومنیــن)ع( را 

باعــث مــی شــود در  امــا عــدم معرفــت و شــناخت  شکســت؛ 

و  قــرآن  آنچــه  و  شــود  انحــراف  دچــار  آن  تشــخیص  و  نســبت 

ــین )ع(،  ــام حس ــضرت ام ــت )ع( و ح ــل بی ــدا )ص( و اه ــول خ رس

فرموده انــد را نادیــده بگیــرد و دچــار اشــتباه و ســقوط شــود و 

ــد.  ــام یزیــد منطبــق کن ــاک بن ــر فــردی ناپ ایــن عناویــن مقــدس را ب

در جریــان کربــا و آمــدن مــردم کوفــه بــه کربــا ایــن عــدم شــناخت 

ــه  ــود ک ــن داری ب ــح از دی ــدان درک صحی ــن فق ــت و همچنی و معرف

ــد. ــا کنن ــان جف ــت  ایش ــل بی ــر )ص(و اه ــوه پیام ــر ن ــد ب ــث ش باع

آفت ها و آسیب های موجود در دین از جمله دین داری ظاهری
عقــل و احســاس دو نیــروی مهم و دو عامل مؤثــر در اداره زندگی بشر 

و در تأمین خوشــبختی و ســعادت انســان اســت و وجود هر یک از این 

دو عامــل در جــای خــود ضروری و لازم اســت. عقــل و احســاس بــه اعتبــار نــوع 

فعالیــت و خصوصیــات مربــوط به خود از جهات متعدد بــا یکدیگر متفاوت اند.

بِأهَْوَائهِِــمْ  ـونَ  ليَُضِلّـُ كَثِــراً  إنَِّ  »وَ  میفرمایــد:  کریــم  قــرآن  در  خداونــد 

می شــوند،  گمراهــی  دچــار  کــه  مــردم  از  بســیاری  عِلـْـمٍ«   بِغَــرِْ 

اطاعــت  خــود  نفــس  هــوای  از  ندانســته  کــه  اســت  ایــن  ســبب  بــه 

می نماینــد.  پیــروی  را  خویــش  تمایــات  فکــر  و  علــم  بــدون  و  می کننــد 

یکــی از تفاوت هــای مهــم عقــل و احســاس کــه توجــه آن بــرای عمــوم 

ــل  ــه عق ــت ک ــن اس ــوان ضرورت دارد ای ــل ج ــوص نس ــه خص ــشر ب ــراد ب اف

ــه  ــشر را ب ــواره ب ــت و هم ــت اس ــی و فضیل ــای پاک ــری راهن ــور فط ــه ط ب

خیــر و صــاح می خوانــد و از ناپاکــی و گنــاه متنفــر اســت ولــی هــدف 

احساســات و انگیزه هــای عاطفــی، مختلــف اســت؛ گاهــی انســان را بــه 

نیکــی و پاکــی تحریــک می کنــد و گاهــی بــه ارتــکاب جــرم و جنایتــش 

ــه در  ــی ک ــیار عقل ــه بس ــی)ع( می فرمایند:»چ ــی عل ــه مول ــی دارد؛ چنانک وام

برابــر فرمانروایــی هــوا و خواهش هــای نفســانی اســیر و گرفتــار اســت.«  

لــذا عقــل بــشر بــا همــه ارزش و اهمیتــی کــه در راهنایــی انســان دارد، اغلــب 

تحــت تأثیــر احساســات قــرار می گیــرد و از درخشــندگی و فروغــش می کاهــد. 

مس

عقل و احساس
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